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یا  سِزه)  معناي  به  واژه حق  (جمع  حقوق 
به   (sezegân) سِزِگان  یا   (sezmân) سِزمان 
پارسی، مجموعه قواعدي است که از طریق 
موسسات اجتماعی یا دولتی، جهت تنظیم 
دانش  می شود.  اعمال  و  ایجاد  رفتارها  
قواعد  تحول  سیر  و  تحلیل  دانش  حقوق، 
مجموعه  حقوق  همچنین  است.  حقوقی 
قوانین و مقرراتی است که حاکم و ناظر بر 
روابط افراد و اشخاص می باشند. از حقوق 
در معناي امتیازي که شخص براي جامعۀ 
معینی دارد، به حقوق فردي تعبیر می شود.
ســزگان در نظام هاي حقوقی ملی به روش

 هاي مختلفی ایجاد می شود؛ از راه وضع یا 
نســخ قانون (دادیک گذاري) توســط قوه 
مقننــه، از طریــق صــدور آئین نامه ها و 
بخشــنامه هاي دولتــی در قــوه مجریه، و 
تصمیمات قضایی الــزام آور در قوه قضائیه 
(کــه این روش آخــر در نظام هاي کامن لا 
اهمیت بیشــتري دارد). اشخاص خصوصی 
هم می توانند قراردادهاي الزام آور قانونی را 
میــان خــود ایجــاد کننــد و در برخی

وضعیت ها با توافق یکدیگر سیســـتم هاي 
میانجی گـــري را جایگزین فرایند معمول 
دادگستري کنند. مام دادیک (قانون اساسی) 
سامانِ  شکل گیري  در  انکارناپذیري  نقش 
حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به 
نوبه خود شـــکل دهندة سیاست، اقتصاد و 
جامعه است و روابط میان افراد را هدایت 
می کند.عواملی چون اجتماعی بودن زندگی 
انسان، وجود تمایلات خودخواهانه در انسان

 هـــا، وجـــود کشـــمکش ها و تعارضات 
ج

موسســه داوري ومشــاوره معــدن و 
صنایع معدنی صمتا براي ارتقاي دانش 
حقوقی فعالین معدنی در صدد است تا 
نهضت حقــوق آمــوزي را راه اندازي 
نموده و از طریق گرفتن امتیاز ماهنامه 
فوق تخصصــی معدن و حقوق معادن 
بــراي آشناســازي فعالین و ســرمایه 
گــذاران معدنی با حقوق حداقلی خود 

تلاش نماید.

لذا از همین رو و در صورت ارتقاي سطح 
دانش حقوقی فعالین معدنی بدون شـــک 
شاهد این حجم از معضلات و آسیب هاي 
چراکـــه بـــود  نخواهیـــم  اجتماعـــی 

ارتقاي دانـــش حقوقی جامعه معدنی 
موجـــب کاهش اختلافـــات و بالتبع 
پرونـــده هاي قضایی مربـــوط به این 
براي دستگاه  که  گردید  بخش خواهد 

قضایی هم بسیار حائز اهمیت است. 

مهندس محمدرضا بهرامن

مدیر مسئول ماهنامه معدن و حقوق معادن

مهندس محمدرضا بهرامن

سرمقاله
فقدان دانش حقوقی در فعالین معدنی بزرگ ترین

دست انداز پیش روی سرمایه گذاران معدنی
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موسســه صمتــا بایــد بتوانــد امانتدار و 
پاســخگوي فعالین معدنی باشد و امروز بر 
این باوریم که با شناخت درست چالشهاي 
ســرمایه گذاران می بایست از همه توان و 
ظرفیت ها براي حل مشــکلات و معضلات 
جامعه معدنی استفاده کنیم. کلیه فعالین و 
ســرمایه گذاران معدنی در شــرایط فعلی 
کشور باید نســبت به همه مسائل از جمله 
اقتصاد معدن ، فرهنگ معدنکاري، آسیب 
هــا و معضــلات اجتماعــی ، مســئولیت 
اجتماعی داشــته باشند تا بتوان براي حل 
این مشکلات و معضلات گام هاي بلندي را 
برداشت.همچنین در شرایط حساس فعلی 
کشور که دشمنان داخلی و خارجی از هیچ 
هجمه و توطئه اي جهت مختل و یا متوقف 
نمودن حرکت رو به رشد موجود دریغ نمی 
نمایند، ضرورت دارد براي کمک به جامعه 
شــبانه روزي تلاش کــرد و با کار و تلاش 
جهادي در راستاي مرتفع نمودن مشکلات 

جامعه گام برداشت.
موسســه صمتا با هدف کمک صادقانه 
به مــردم و در راســتاي جلب رضایت 
الهی از هیچ کوشش صادقانه اي دریغ 

نخواهد نمود.

branches in various ways. It is important 

to pay attention to the important branches 

of legal science from various aspects. 

Unfortunately, today we see the lack of 

mining law branch!

Samta Mining and Mineral Industries 

Arbitration and Consultancy Institute 

aims to develop the legal knowledge of 

mining activists, to start a legal education 

movement, and to try to acquaint mining 

activists and investors with their 

minimum rights through obtaining the 

license of the extra-specialized monthly 

magazine of mining and law on mining.

�erefore, if the level of legal knowledge of 

the mining activists is developed, we will 

undoubtedly not have the numerus social 

problems and dilemmas, because the 

improvement of the legal knowledge of the 

mining community will reduce the 

disputes and, consequently, the court cases 

related to this sector, which is of 

signi�cance for the judiciary.

Samta Institute should be able to be 

trustworthy and accountable to mining 

activists, and today we believe that by 

proper understanding the challenges of 

investors, we should use all our powers 

and capacities to solve the problems and 

complications of the mining community.

All mining activists and investors in the 

current conditions of the country must 

have social responsibility towards all 

issues including mining economy, mining 

culture, damage and social problems, so 

that big steps can be taken to solve these 

problems and complications.

Also, in the current sensitive situation of 

the country, where the internal and 

external enemies do not hesitate from any 

attack or conspiracy to disrupt or stop the 

existing growing movement, it is necessary 

to work day and night to help the society 

and to solve the problems of the society 

with jihad e�orts. Samta Institute will do 

its best and honest e�orts in order to help 

people and to get God's satisfaction.

Mining activists Lack of Legal 

Knowledge as the Major Obstacle 

Facing Mining Investors

Publisher of Mining and Law on Mining 

Monthly: Mohammad Reza Behraman

Law is de�ned as a set of rules that are 

created and applied through social or 

government institutions in order to 

regulate behavior. �e knowledge of law is 

the knowledge of analysis and evolution of 

legal rules. Moreover, law is a body of 

rules and regulations that govern the 

relationships between individuals. Rights 

are interpreted as individual rights in the 

sense of privilege that a person has in a 

given society.

Sezgan (or rights) is created in di�erent 

ways in national legal systems: through the 

establishment or repeal of the law 

(enactment) by the legislative branch, 

through the issuance of government 

regulations and circulars in the executive 

branch, and binding judicial decisions in 

the judiciary branch (this last method is 

more important in common law systems).

Private individuals can also create legally 

binding contracts between themselves and 

in some situations, by mutual agreement, 

mediate systems can replace the usual 

judicial process.

�e constitutional has an undeniable role 

in the formation of the legal system of any 

state, and the legal system in turn shapes 

politics, economy and society and guides 

the relationships between people. Factors 

such as the social nature of human life, the 

existence of sel�sh tendencies in human 

beings, the existence of serious con�icts 

and disputes in societies, the lack of 

su�cient instinctive and natural rules to 

govern society, and �nally the lack of 

individual rationality and moral 

conscience to solve social problems, make 

the existence of a legal system necessary.

It is vital for all societies.

�e science of law is divided into many 

شماره ١
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دبیر و مدیر اجرایی خانه معدن ایران

دکتر رکنی

میـــزگــــرد

دکتر شعبانی
نایب رئیس انجمن مس ایران

عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

مهندس غرقی

دبیر انجمن سنگ ایران

مهندس شریفی



مهندس دری
سازمان زمین شناسی

مدیر اکتشاف وزارت صمت

مهندس مولابیگی

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر نژندی منش

وکیل دادگستری

سید رضا میرآقایی

مهندس بهرامن
رئیس هیات مدیره موسسه صمتا

تخصصی



اولین میزگرد حقوقی، تخصصی ماهنامه معدن و حقوق معادن در تاریخ 1401/01/29، به مدت دو ساعت در محل موسسه مشاوره و داوري 
معدن و صنایع معدنی صمتا، برگزار گردید. در این نشست که با حضور جمعی از اساتید، حقوقدانان و فعالین معدنی برگزار شد؛ مفاد مواد 
12 و 14 قانون معادن و سایر مواد مرتبط و همچنین ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی، مفاهیم برآمده از مواد فوق، 
نحوه اجرا و عملکرد دســتگاه اداري و ایرادات و ابهامات مترتب بر موارد فوق و ضرورت اصلاحات و پیشــنهادات لازم مورد نقد و بررسی 

کارشناسان قرار گرفت که مشروح مذاکرات به شرح ذیل مورد اشاره قرار می گیرد:

مهندس بهرامن:

مدتی اســت کــه مجله اي را بــا مدیریت 
مسئولی خودم تحت عنوان معدن و حقوق 
معادن توســط مؤسسه صمتا پایه گذاري و

بــه ثبت رســانده ایم. به دلیــل نیازهاي 

حقوقی معدن داران و به واســطه اینکه 

فعــالان معدنی از قوانیــن و مقررات 

معدنی اطلاعات کافی را دارا نیســتند
، میزگردي را تشــکیل دادیــم تا از نقطه

 نظــرات متخصصین این بخــش بهره مند 
شویم.

شــوراي عالی معادن از ارکان قانون معادن 
اســت، حضــور در شــوراي عالی معــادن
به وضــوح مــا را متوجه این مســئله مهم

می ســازد که معدن کاران به دلیل اینکه از 
قوانین معدنی اطلاعات کافی ندارند بیشتر  

نداشتن  می بینند.  آســـیب  ناحیه  این  از 
آگاهی از قوانین و مقررات معدنی در موارد 
سایر  ورود  و  باعث سلب صلاحیت  عدیده 
مشکلات و آســـیب هاي عمده حقوقی به 
همین  بر  می شـــود.  معدنی  بهره برداران 
اساس بود که مؤسسه صمتا ایجاد گردید و 
بعد از تأســـیس مؤسسه تصمیم به انتشار 
ماهنامه اي گرفته شد تا اطلاعات حقوقی را 
عام   و مخاطبین  فعالین معدنی  اختیار  در 
آن قرار دهد، صمتا دراین خصوص فعالیت 
و رســـالت خود  را در قالب و عنوان یک 
مسئولیت اجتماعی انجام می دهد و در این 
راه از تلفیق تجربه یک گروه حقوقی و فنی 
مهندســـی متشـــکل از افراد متخصص و 
مثال  عنوان  به  می نماید.  استفاده  باتجربه 
ازنقطه نظرات آقاي میـــر آقایی، با تجربه 
حضـــور در معاونـــت حقوقـــی صنعت، 

معدن و تجارت که به بخش حقوقی معدن 
اشــرافیت کامل را داشته اند و از تجربیات 
سایر دوســتان نیز در حوزه حقوقی و فنی 
مهندســی در این مجموعه استفاده خواهد 
در  کارشناسان  تمامی  نقطه نظرات  گردید. 
این گونــه میزگردها  جمــع آوري و جهت 
آگاهی و اســتفاده جامعه، عیناً در نشــریه 

منعکــس خواهــد شــد. بحــث ابتدایی 

میزگرد را به دلیــل اهمیت بالاي ماده 

12 و 14 قانون معادن، با نقد، بررسی و 

حاشــیه هاي ایــن دو ماده کــه اکثر

معدن کاران و معدن داران با آن روبرو 

هســتند؛ آغاز می کنیم ، لذا پرداختن به 
موضوع ایــن دو ماده از اهمیت اساســی 
برخوردار است. البته در ادامه ضمن اینکه 
در خصــوص مواد فوق بحث خواهد شــد، 

میزگرد حقوقی، تخصصی ماهنامه معدن و حقوق

معادن با موضوع بررسی مواد ١٢ و ١٤ قانون معادن

و ماده ٤٣ قانون برنامه ششم توسعه

معدن و حقوق معادن
mine  and  mining  law
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شــد، در کنار آن ماده 14 قانون را نیز 

مورد بررســی  قرار داده و نقطه نظرات 

کارشناســان حاضر در میزگرد را جویا 

خواهیم شد. نگاه ما به هدف و آرمان هاي 
مؤسســه صمتا در زمینه خدمت رســانی 
منطبق بر نگاه آن دسته از افرادي است که 
در شــکل گیري این مؤسسه و مجموعه به 
نحوي خاص مؤثر بوده اند، اشخاصی چون 
جناب آقاي میرمحمد صادقی، جناب آقاي 
مهنــدس نجمی نیا و جناب آقاي گوهرین 

است. 
شــروع مباحث ایــن میزگــرد را از جنبه 
حقوقــی بــه آقــاي میــر آقایــی وکیل 

دادگستري در حوزه معدن می سپاریم.

میرآقایی:

اینجانب بر اساس تجربه خدمت در بخش
 هاي مختلــف دولتی و خصوصی مرتبط با 
بخش معــدن و فعالیت هاي معدنی بر این 
باور هســتم کــه عمده بحثی کــه با قید 
اولویت می توانیم دررابطه با ماده 12 قانون 
مطرح کنیــم  و آن را موضوع اصلی بحث 
جلسه قرار دهیم، اصلاحاتی است که قرار 

است در قانون معادن حاضر انجام شود. به

 یقین می توان گفت که ماده 12 قانون 

یکی از اصلی تریــن مواد قانون معادن 

است.

شــوراي عالی معادن مرجــع و رکن قانون 
معادن اســت. به گونه اي کــه اجرا نمودن  
موارد عدیــده اي از مفاد قانــون در مورد 
معــادن و بهره برداران بــه آراي صادره از 
سوي آن و تصمیمات شورا متکی و وابسته 

است.
نمایندگان دستگاه هاي مهم اداري، قضایی 
و بخش خصوصی در این نهاد حضور مؤثر 
داشته اند و در واقع تصمیماتی که در شورا 
اتخــاذ می گردد خط مشــی جامعه معدنی 

کشور را تعیین می نماید.
اصلاح مــاده 12 در آینــدهٔ بخش معدن 
داراي تأثیر عمده اي خواهــد بود، لذا نقد 

این اصلاحات واجد اولویت است.
یکی دیگــر از مهم تریــن مباحثی که در 
اصلاحیه تدوینی قانون معادن باید روي آن 
مطالعه لازم صورت گیــرد و مغایرت هاي 

حاضر را مرتفع نماید؛ بحث شوراي عالی 

معادن استان ها و ایرادات مربوط به آن 

است. 

بیشــترین ایــرادي که جامعــه معدنی به 
شوراي معادن  استان ها دارد این است که 
چرا متولی بخش معدن و دســت اندرکاران 
معدنــی  که بایــد اکثریــت آرا را به عنوان 
تصمیم گیرنده اصلــی بخش معدن در این 
شورا داشته باشند از اقلیت رأي برخوردارند 
و نمایندگان غیر معدنی در اســتان ها براي 
بخش معدن کشــور تصمیم می گیرند؟ در 
موضوع ماده 14 نیز بحــث حقوق دولتی 
مطرح است، سال هاســت در بحث تعیین 
قیمت پایه حقوق دولتی، بیشترین دعوي 
کارشناســی را به عنوان بحث مطرح جامعه 
معدنی داریــم و نیز اینکــه قیمت پایه را 
چگونه باید کشف کرد؟ آیا دست اندرکاران 
معدن و همچنین ســازمان نظام مهندسی 
معدن پیشــنهاداتی را در این زمینه جهت 
رفــع ایراد و تبعیض ارائــه نموده اند که بر 
اساس آن بتوان قیمت پایه مواد معدنی را 

تنظیم کرد؟
این موضوع یکی از موضوعاتی است که چه 
در زمانی که اینجانب به عنوان معاون اداره 
حقوقــی حــوزه وزارت در وزارت صمــت 
حضور داشتم و چه در وضعیت حاضر که به

 عنوان وکیل دادگســتري مشغول به ارائه 
خدمــت به جامعه معدنی هســتم یکی از 
گلایــه هاي عمــده و موضوعــات مــورد 
درخواست طرح شکایت از طرف واحدهاي 

٢٣
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معدنی و معــدن کاران در دیــوان عدالت 
اداري را تشکیل می دهد.

در مــورد ماده 12 قانــون معادن این 

یادآوري واجد اهمیت اســت که آراي 

صــادره در شــوراي عالی معادن بعد از 

مدت قانونی  ســه مــاه از تاریخ ابلاغ، 

دیگر قابل تجدیدنظرخواهی نیست و با 
وجود این حساسیت در موارد بسیاري عدم 
ابلاغ رأي به ذي نفع آن، به دلیل نداشــتن 
آیین دادرسی مدون شــورا در بخش هاي 
مختلــف از بدو تا ختم رســیدگی، صدور 
رأي، ابلاغ رأي، تجدیدنظر، قطعیت رأي و 
در نهایــت اجراي مفــاد رأي صادره محل 

اختلاف و ایراد است.
در کمــال تعجــب در مواردي مشــاهده

می گردد که شــوراي عالی معادن براي یک 
معدن سلب صلاحیت صادر نموده است و 
مدتی بعد مجدداً رأیی متفاوت از رأي اول 
خود صــادر می نماید و در همان مورد رفع 

ســلب صلاحیت صادر می کند، در موارد و 
موضوعات دیگري نیز این نوع رســیدگی 
ملاحظه  می گردد و اینجاست که وضع یک 
چارچوب رســیدگی، جهــت حفظ حقوق 
اشخاص براي شورا ضرورت خود را نمایان 

می سازد.

یکی از خلأهاي قانون معادن در زمینه 

رسیدگی هاي شوراي عالی معادن که در 

این قانون دیده نشــده است؛ شیوه و 

آیین رسیدگی و دامنه ي اقدامات شورا 

است. بارها این سؤال براي بنده پیش آمده 
اســت که معدنی که با رأي شــورا ســلب 
صلاحیت شــده اســت را با کدام استدلال 
دوباره می توان با موضوع واحد به شورا برد 
و رفع ســلب صلاحیت کرد؟! و مبناي این 
رسیدگی فوق العاده به تجویز کدام قسمت 
از قانون و یا آیین نامه است؟! آیا وزیر صمت 

داراي ایــن اختیار و این تنفیذ اســت که 
مجدداً  ورود پرونده به شوراي عالی معادن 
را ممکن ســاخته و در مرحله بعدي رأي 
قبلــی تغییر کنــد؟ اگر این چنین باشــد 
مستند به کدام قانون و آیین نامه بالادستی 

است؟
در موارد بسیاري امکان دارد مسائلی باعث 
شــود که دســته اي از معادن رفع ســلب 
صلاحیت شود ولی در موارد مشابه ممکن 
اســت معادن دیگر با همان شرایط فرصت 
رســیدگی مجدد را نیافته و معدن ســلب 
صلاحیت شده  و متعاقب سلب صلاحیت، 

معدن به سایر اشخاص واگذار شود.
چنانچــه در قانون جدیــد این قبیل موارد 
لحــاظ نشــود و اصلاح نگردد؛ مشــکلات 
دراین خصوص کمــاکان باقی خواهد ماند. 
بهتر آن بود که رأي صادره از سوي شوراي

 عالــی معــادن قابلیت تجدیدنظــر را نیز 
همانند آراي صادره در هیئت هاي تشخیص 

موضوع قانون کار داشته باشد.

معدن و حقوق معادن
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مهندس بهرامن:

رئیس خانه معدن ایران دراین رابطه تأکید 
می دارد:

ممکن اســت اطلاعــات اشــتباهی به 

شــوراي عالی معادن داده شود و شورا 

بر اســاس آن اطلاعات ناقص تصمیم

 گیري کند و حــق قانونی افراد پایمال 

شود و بر همین اساس رسیدگی مجدد 

باید صورت گیرد؛ لذا زمانی که بهره بردار 
اطلاعات و داده هاي درست را می دهد باید 
حق تجدیدنظر را هم داشــته باشد. اما این 
درست اســت که در قانون معادن تنها این 
مورد ذکر شــده است که می توانیم از آراي 
شوراي عالی معادن در دیوان عدالت اداري، 
تجدیدنظرخواهی کنیم و ذکر نشــده است 
که مجــدداً از طریق شــوراي عالی معادن
می توانیــم تجدیدنظرخواهــی کنیم و ما 
اخیراً در شــورا به شدت شــاهد این قبیل 

اتفاقات هستیم.
یکی از وظایف شورا رســیدگی به مسائل 

کمــی و کیفی پرونده هاي ارجاعی اســت. 
شورا براســاس داده هایی که وارد می شود 
تصمیــم می گیــرد، به عنوان مثال در حال 
حاضر درصورتی که یک ســازمان اطلاعات 
اشتباه  بفرستد و در آینده متوجه  شود که 
اطلاعات اشــتباه بوده اســت و درخواست 
طرح مجدد این پرونده را داشــته باشد، در 
شورا از طریق دبیرخانه شوراي عالی معادن 
مجدداً آن را بررسی می کنند و شورا ممکن 
است نظر خود را تغییر دهد، البته صاحب
 نظــران حقوق اغلب در این مورد اعتقاد به  
اختیار شورا در مورد تغییر رأي ندارند، ولی 
شــوراي عالی معادن پس از بررسی رأي در 
مــواردي آن را تغییر می دهد و بر اســاس 
داده هاي درست دریافتی، رأي جدید صادر 
می کند. ماده 12 مســائل خاص خودش را 
دارد و ماده 14 هم مسائل خاص خودش را 

دارد.
خواسته تمامی تشکل ها این بوده است که 
در تمامی پرونده ها رسیدگی تسریع بخشی 
شــود و در نهایت جهــت تمرکززدایی در 

رسیدگی شوراي معادن استان ها را با یک 
شوراي عالی  از  متفاوت  و  جدید  ترکیب 

معادن تشکیل دادند.

در کنــار ماده 12 و 14 ماده 43 برنامه 

ششــم توســعه را داریم کــه در حال 

حاضر بر اجراي ماده 12 تأثیر گذاشته 

اســت و به خاطر شــکل دادن شــوراي 

معادن اســتان ها،  بلافاصله در اجراي 

دســتور کار قرار گرفته اســت. در حال 

حاضر هدف ما این اســت که ماده 43 

قانون برنامه ششــم را یک بار دیگر به 

این صورت وارد برنامه هفتم توســعه 

نکنیم و آن را در قالب اصلاحات قانون 

معادن اصلاح کنیم.

پیشــنهاد ما این بود که ما شوراي معادن 
استان ها را با ترکیب متناظر با شوراي عالی 
معادن داشته باشــیم و به این مورد اصرار 

می ورزیم.

به این دلیل کــه بخش خصوصی حق 

رأي دارد و نقــش فعالیــن و متولیان 

بخش معدن در شــوراي کنونی استان

 ها به طورکلی حذف شــده اســت ، این 
اصل مطلب است که در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس هم مطرح و بحث شــده و 
خوشبختانه مورد توافق جمعی نمایندگان 
مجلس حاضر در کمیســیون یاد شده نیز 

قرار گرفته است.
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میرآقایی: 

اصــلاح قانــون برنامــه به عنــوان ســند 
بالادستــی، یک ایــراد پیــدا می کند که

ماده 43  در قانون برنامه ششــم توســعه، 
موضوع اعضاي شــوراي استان ها را تعیین 
تکلیف کرده اســت. پس اگــر ما در قالب 
قانون عادي، خواستار اصلاح قانون معادن 
باشیم و آن را تغییر دهیم در واقع ماده اي 
آورده ایم بر خلاف قانــون برنامه و در این 

صورت نیازمند دو ســوم آراي نمایندگان 
هستیم.

مهندس بهرامن:

باتوجه به اینکه برنامه ششــم امسال تمام
می شــود و برنامه هفتم  آورده می شــود، 
پیشــنهاد ما این اســت که اگــر بخواهیم 
اصلاحات مربوط به اعضاي شــورا اجرایی 
شود؛ برنامه هفتم را با ترکیب جدید تعریف 
کنیم. به دلیل اینکه که قانون نقص دارد ما 
با مشکلاتی مواجه هستیم، یکی از مسائلی 
کــه ما پیــش رو داریم این اســت که در

ماده 43 مقرر شــده اســت که 1 درصد از 
فروش را بــراي جبران خســارات و انجام 
پروژه هاي بهداشــتی و عمرانی در مناطقی 
که معادن مســتقر هستند اختصاص دهیم 
(البته با نظر شوراي معادن استان)، شوراي 
معادن استان متولی بخش معدن است؛ اما 
نمی تواند در تشــخیص این قبیل موارد به
 درســتی انجام وظیفــه نمایــد و از طرفی 

اشــخاص معدنــی که ذي نفــع اصلی 

موضوع هســتند و بایــد در این  زمینه 

حــق رأي داشــته باشــند و همچنین 

حضور داشته باشند؛ حق رأي نداشته و 

نمی توانند نظــر بدهند؛ به همین دلیل 

حقوق آن هــا پایمال می شــود. ما در 
اینجــا تلاش می کنیم که بــا اصلاح قانون 
بتوانیم شــکل قانونی و صحیح آن را پیدا 
کنیم و معدنی ها در بخش معدن در استان

 ها به حقوق و حق خود برسند.

مهندس شریفی:

چند نکتــه را می خواهم عــرض کنم، ما 
متأسفانه درگیر این هستیم که می خواهیم 
قانــون را اجرا کنیــم، همان طور که قانون 
اساسی ما تصویب شده اســت منتها اجرا 
نمی شود و خیلی از مباحث آن به فراموشی 
سپرده شده است.  ظاهراً ما عادت داریم که 
قوانین تصویب شــود ولی اجرا نشــود. در 
جلسات عدیده اي که چندین سال است با 
کارگروه هــاي  در  بهرامــن  مهنــدس 
کارشناسی داریم در خصوص قانون معادن 
کار کرده ایم، اگر قانون فعلی به درستی اجرا 
شــود؛ هیــچ مشــکلی در بخــش معدن 

نخواهیم داشــت. علی رغم تمام نواقصی 

که ممکن اســت داشته باشــد قانون 

فعلی قانون خوبی اســت؛ اما مشــکل 

این اســت که توســط وزارتخانه اجرا

نمی شــود و هر فرد براي خود تفسیر 

جداگانه اي از قانون ارائه می دهد. 

معدن و حقوق معادن
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مــاده 12 و 14 قانــون معــادن مهم ترین 
مسئله این قانون است و بیشترین دعاوي و 
مسائل بخش معدن مربوط به این دو ماده 

است.

تنها مشــکل ما در اجــراي ماده 12 به      

حوزه معاونت معدنی بازمی گردد؛ زیرا  

مســتندات کافی در اختیار شورا، براي 

انشــاي رأي قرار نمی گیرد و همچنین 

اکثر اوقات برخی استانداران به صورت 

جهــت دار و بــدون اطلاعــات کافی و 

کامل، اظهارنظر کارشناسانه می کنند.
یکی دیگر از مشکلات ماده 12، عدم امکان 
حضــور ذي نفع و رأي غیابی اســت و این 
مشــکل هم به حوزه معاونت بازمی گردد؛ 
زیرا در طول این ســنوات ایــن حوزه در 
استان ها قصور داشــته است. یکی دیگر از 
دلایل این معضــلات، علاوه بر عدم حضور 

ذي نفع در شــورا، عدم توجــه به اظهارات
ذي نفع است و در این حالت ذي نفع ممکن 
اســت براي احقاق حقوق خود در مســیر 

نادرست و نیز فساد قدم بگذارد. 

وجود ذي نفــع در جریان دفاع ضروري 

است؛ زیرا درباره بخشــی از زندگی او 

تصمیم گرفته می شود. 

میرآقایی:  
با درخواست ذي نفع جهت حضور در جلسه 
امــکان حضور بــراي او فراهم می شــود و
می تواند در جلســه شورا حضور پیدا کند و 
از خــود دفاع کند، قطعــاً ذي نفع باید این 

درخواست را به دبیرخانه ببرد.  
در مواردي نیز طبق مــاده 20، ذي نفع را 
ســلب صلاحیت کرده اند و ادعاي دستگاه، 
ابلاغ رأي شورا به بهره بردار است و این در 
صورتی اســت که خود فرد در جریان این 
ســلب صلاحیت نبوده و قاعدتــاً قادر به 
اعتراض و ارائه مدارك به شورا و حضور در 
جلســه آن نبوده و پس از آن هم تســلیم 

دادخواست به دیوان جهت نقض رأي نیز با 
چالش هایی مواجه می گردد، بهره بردار باید 
بتواند در زمان تهیه گزارش کارشــناس در 
موضوع ماده 20 منتهی به سلب صلاحیت 
بــه مفاد آن در ســازمان ذي ربط و وزارت 
متبوع اعتراض داشــته باشد و هنگامی که 
کارشــناس برگه مــاده 20 را آماده نمود 
بهره بردار هم باید آن را امضا و تأیید نماید.  

اما خــلأ در عدم وجود یــک آیین نامه 

قانونی مدون و یا آیین دادرســی براي 

اطــلاع جهــت  معــادن  شــوراي عالی 

بهره بردار نســبت به حقــوق و تکالیف 

خود در قانون معادن دیده می شود که 

این اشکال باید مرتفع گردد.

مهندس شریفی:

طبــق مــاده 14 که به حقــوق دولتی باز
می گردد، باتوجه بــه ماده 61 و عوامل آن، 
حقــوق دولتی معــادن بایــد از معدنی به 
معدن دیگر متفاوت باشد؛ زیرا ممکن است 
در طرفــی ســوددهی و در معدنــی دیگر 
مشابه همان معدن، زیان دهی وجود داشته 

باشد.

تنها مشــکل ما در اجراي مــاده 12 به      

حــوزه معاونت معدنی بازمی گردد؛ زیرا  

مســتندات کافی در اختیار شورا، براي 

انشــاي رأي قرار نمی گیرد و همچنین 

اکثر اوقات برخی اســتانداران به صورت 

جهت دار و بدون اطلاعات کافی و کامل، 

اظهارنظر کارشناسانه می کنند.
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مهندس بهرامن:

اگر یک تفســیر درســت از ماده 14 در 

دسترس ما باشد، قاعدتاً در برنامه هاي 

مربوطه بهتر عمل کــرده و چالش هاي 

مربوط به پرداخت حقوق دولتی از میان 

برداشته می شود و باید توجه داشت که 

ایــن چالش ها در آینده ممکن اســت 

تبدیل به فساد شوند.

مهندس شریفی:

مهم ترین مــورد در خصوص ماده 14 که

در خصوص حقوق دولتی اســت؛ کشــف 
قیمت پایه اســت، در هر اســتان مسئول 
کشــف قیمت پایه، متفاوت و تعیین نشده 
اســت، همچنین بزرگ تریــن اختلافی که 
بین بهره برداران و وزارت اقتصاد، دارایی و 
سازمان صمت و مراجع ذي نفع وجود دارد، 
کشف قیمت پایه است، زیرا صورت مسئله 
پاك شــده و اختلاف نظر بسیار زیادي بین 
سازمان صمت، بهره برداران، وزارت اقتصاد 
و دارایی  و مراجع ذي ربط در استان ها، در 
خصوص کشــف قیمت پایــه وجود دارد و 

مرجع مشخصی نداریم.

مهندس دري:  
در هر قانونی که نوشــته می شود و تصویب 
نشان  به مرورزمان کاستی هایش  می شــود 
داده می شود و در طول زمان نیاز به اصلاح، 
بازبینی و بروز رسانی دارد. ما وقتی ترکیب 

شــوراي عالی معــادن را نــگاه می کنیــم
می بینیم که ترکیب بســیار عالی داریم که 
شامل شــخص وزیر، معاونت معدنی، یک 
قاضــی عالی رتبــه و نماینــده اي از بخش 
خصوصــی (خانه معدن)، اتــاق بازرگانی، 
سازمان زمین شناسی و… که یک مجموعه 
را تشکیل می دهند و اعضاي این مجموعه 
سعی می کنند کار را با عدالت انجام دهند 
و هیچ بی عدالتی از ســوي اعضاي شــورا 
اتفاق نمی افتد، ما به جاي کلمه بی عدالتی 
می توانیم از کلمه اشتباه استفاده کنیم که 

ممکن است هر جایی اتفاق بیفتد.  
آقاي مهندس بهرامن یک ســؤال که براي 
من پیش آمده، وجود قاضی عالی رتبه است، 
آیــا رأیی که شــوراي عالی معــادن صادر
می کند با وجود شــخص قاضــی، به عنوان 

یک رأي قضایی است یا خیر؟

مهندس بهرامن: 

قاعدتاً باید باشد، ولی در  تفسیر آن آمده 
است که این رأي می تواند مجدداً از طریق 
تجدیدنظر  قابل  رأي  و  کند  تغییر  دیوان 

خواهد بود. 

میرآقایی:  

قاعدتــاً باید این گونه باشــد؛ اما اگر با دید 
حقوقی آن را بررســی کنیم رأي شــوراي

 عالی معادن یک رأي شبه قضایی و اداري 
است و همچنین ماهیت داوري دارد.

دکتر نژندي منش:

در ماده 12 بند الف به قول صاحب نظران 
حقوق که می گویند اتخاذ تصمیم در موارد 
معدنی فعالیت  پروانه  دارندگان  اختلاف، 

حکم  بر  مبتنی  طرفین  توافق  صورت  در 
صادر که  حکمی  بنابراین  است،  داوري 

می شود، حکم قضایی نیست و قاعدتاً حکم 
داوري است و به صراحت آمده است.

مهندس دري:

بهترین قانون قانونی اســت که شفاف 

بوده و کم تر بتوان آن را تفســیر کرد. 
من در اینجا ترکیب شورا را که می بینم 11 
نفر هســتند و چگونه است که فقط 4 رأي 
از 11 رأي می تواند اثرگذار باشد؟! و اینکه 
حتی ممکن اســت قاضی جــزء این 4 نفر 
نباشد! آیا این از نظر قانونی و حقوقی جاي  

   بحث ندارد؟

معدن و حقوق معادن
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مهندس بهرامن:

بنده چــون کاملاً در جریــان این موضوع 
هســتم، روزي که  روي این قانون در سال 
1390 بحث می شد، شوراي نگهبان 3 نفر 
بخــش خصوصی را از ســامانه رأي حذف 
کرد، به این علت کــه رأي حاکمیتی بود و 
من بــه جایگاه دفــاع رفتــم و گفتم که

این شورا، شوراي داوري است، چگونه است 
که شــما رأي ذي نفعان را حذف کرده اید؟! 
(ذي نفع واحد نیست، ذي نفع صنف است) 
و من به عنوان یــک مطلع در جایگاه دفاع 
قرار می گیرم و مســائل را مطرح می کنم، 
شوراي نگهبان تمامی مسائل را تأیید کرد 
که ترکیب، ترکیب کنونی شود و روزي که 
رأي آوردنــد؛ طبیعتــاً درســت بــود که

نوشــتم 4 رأي از 7 رأي، ذکر این مورد را 
فرامــوش کــردم کــه در اولین جلســه

شــوراي معادن، مطــرح کــردم که یک 

استفســاریه دادند و گفتند به دلیل اینکه 

حداقــل از تصویــب قانون بایــد 6 ماه 

بگــذرد تا ایــن اصلاحات انجام شــود

شــورا اعضــاي  خــود  اینکــه  ضمــن 
می تواننــد ایــن مســئله را به صورت یک 
ترکیــب توافقی  که چنــد نفر از اعضا می
 توانند حضور داشــته باشــند و این اتفاق 
همان زمان افتاد و به این نتیجه رســیدند 
که کل اعضا بایستی در آنجا حضور داشته 
باشــند و ما هیچ وقت با اعضاي کمتر از 7 
نفر تصمیم ســازي هاي خــود را عملیاتی 

نکردیم.
هدف اینجانــب این بود که در پاســخ به 
ســؤال آقــاي دري منش این اشــتباه را 
توضیــح بدهــم و بگویــم کــه این طور

نبوده است.

مهندس دري:  

در قســمت دیگــري کــه در ارتبــاط با
حقوق دولتی اســت گفته شــده است که 
درصدي از مــاده معدنی بــر روي معدن
به صورت کلوخه است و اگر براي هر معدن 
به صــورت جداگانــه درصد تعیین شــود، 
نظــرات مختلــف ایجاد شــده و فســاد

این موضوع از پیش بیشتر می شود.

مهندس مولابیگی:  

حقــوق دولتی، معادن را در چالش فرو

می بــرد و ایــن در حالتــی اســت که

15 درصــد این معــادن جــزو معادن 

کوچک هســتند. به لحاظ تفسیر درست، 
گرفتن حقوق دولتی از کنسانتره از اساس 
اشتباه است؛ زیرا معادن جزو انفال هستند 
و ما تنها به عنوان بهره بردار می توانیم از آن 
بهره بــرداري کنیم، پس مــا مالک معدن 
نیســتیم اما در قبال اینکه جزو انفال است 
تســلیم کنیــم. بایــد حقــوق دولتــی 

در تبصــره 4، محل خرج کرد نوشــته 

شده است؛ در واقع حقوق دولتی باید از 

انفال گرفته شود نه از درآمد و سرمایه 

خود بهره بــردار ، یعنــی در ازاي ارزش
 افزوده نباید حقوق دولتی گرفته شود و این 

قضیه در اصل داراي اشکال است.
قوانین ما بسـیار مترقی اسـت حتی اگر در 
سـال 77 تصویب شـده باشـد ولی تفاسـیر 

زیادي از قانون وجود دارد.

مهندس بهرامن:

آقـاي مهندس ما نباید قانون را خدشـه دار 
کنیـم؛ زیـرا قانـون کامـلاً درسـت اسـت و
می گویـد درصدي از حقـوق دولتی از ماده 
معدنـی به صـورت کلوخه (وقتـی می گوید 
کلوخه یعنی ما هیچ واحد فرآوري نداریم)، 
امـا هنگامـی کـه کنسـانتره می کنیـم باید 
نسـبت بـه زمانی کـه کلوخه اسـت حداقل
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20 درصد کاهش داشته باشد، این مبحث 
را ما به کرات مطــرح کرده ایم، قانون کاملاً 
درست است، اما برداشــت و اجراي قانون 
توسط ما اشتباه بوده و درصد گفته شده را 
نباید مســتقیماً بیاوریم؛ بلکه باید آن را از 

کلوخه تعیین نماییم.

صراحــت حقــوق دولتــی در قانــون 

مشــخص است و درصدي از بهاي ماده 

معدنــی کاملاً واضح است و هنگامی که 
ماده معدنی داراي ارزش اســت آن درصد 
باید افزایش یابد. بــراي مثال هنگامی که 
ارزش مــاده معدنی خام بعــد از فرآوري

100 واحد باشــد، حقوق دولتی را از روي 
کنسانتره خروجی در نظر بگیرند، واحد ما 
باید به 80 برســد، یعنــی درصد در اصل 
کاهش پیدا می کند و انگیزه سرمایه گذاري 
در زنجیره بالا می رود که این به نفع کشور 

است.
هنگامی که مسیر براي فعالیت در زنجیره 
باز می شود باید به تشــویق بپردازیم؛ زیرا 
بیش از 80 درصد معادن کشور ما کوچک 
هستند و ما باید در مسیر، دائماً مشوق ها را 
داشــته باشیم که حتی در اکتشافات نیز از 

فن آوري هاي نو استفاده شود. 
در طرح پیشــنهادي مجلس یک مســیر

قفل شــده وجود دارد که گفته شــد اگر 
اکتشافات را حین بهره برداري انجام دهیم 

مال ما است و خوشبختانه این نگرش تغییر 
پیدا کرده و برعکس شده است. 

اصــل ماده 43 اشــتباه نیســت؛ بلکه 

تفســیر ما و اســتانداران محلی از این 

ماده اشــتباه اســت. با تغییراتی که در 
اعلام  بلافاصله  اســت؛  پیش آمــده  دولت 
کردنــد از این پرداخت هــا 1 درصدش را 
بدهیــد، درصورتی که قانــون گویاي چیز 
دیگري اســت و ما باید به قانون برگردیم، 
هرگاه بخواهیم به شــیوه خود پیش برویم 
دچار ســردرگمی شــده و این سردرگمی 
براي کل فعالین ایجاد می شــود، به همین 
دلیــل ســرمایه هاي جدید بــه بخش راه
نمی یابند و این از جمله مســائلی است که 

باید مدنظر قرار بگیرد.

میرآقایی:

از جمله نقدها و مســائلی که همیشه 

موردبحث معدن داران بوده است زمان 

ابلاغ و وصول حقوق دولتی است که به 

حق است.

دکتر رکنی:

تمام  بابت  و  کرد  عمل  محور  نتیجه  باید 
ارائه  مناسب  راهکار  و  پیشنهاد  چالش ها 
داده شود. در حال حاضر مخاطب ما دولت 
این  تصمیم گیر  که  کسی  و  است  محترم 

موضوع است باید آن را بشنود. 

مهندس بهرامن:  

خیر مخاطب ما دولت نیست، ما به صورت 
نمی کنیم،  تعریف  را  مخاطب  مستقیم 
معدنی  معاونت  فقط  مخاطب  از  منظور 
نیست؛ بلکه ما دررابطه با موضوعی صحبت 
توسعه  روش  پیداکردن  قصد  که  می کنیم 
آن را داریم و لذا فرمولی که قرار است ارائه 
دهیم، فرمول توسعه اي است و ما بر روي 
ماده 12 و 14 صحبت کرده و راهکارهایی 
حفظ  را  سرمایه  آن  به وسیله  بتوان  که  را 
را  کرد  بزرگ تر  سرمایه  به  تبدیل  و  کرد 

ارائه می دهیم.

دکتر رکنی:  

گفته شد که ماده 12 نیاز به آیین دادرسی 
به  بعد  به  این  از  باید  و سیاست گذار  دارد 
این بیندیشد که یک آیین دادرسی ضمیمه 
که  تبصره   8 این  به  عنایت  با  کند.  آن 
حال  دارند؛  را  خود  خاص  موارد  هرکدام 
براي ماده 14 چه پیشنهاداتی وجود دارد؟ 

زیرا باید به مهم ترین آنها اشاره کرد.
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میرآقایی:

 بایــد دید کــه مهم ترین بحــث ماده 14 
مبناي ما چه نوع ماده معدنی است؟ فرمول 
محاســبه آن چیســت؟ و  زمان ابلاغ  به 
معدن جهت پرداخت بایــد ملاك دقیقی 

داشته باشد.

مهندس مولابیگی:

باید براي هر معدن در ابتداي بهره برداري 
مشــخصات، موقعیــت مکانی، نــوع ماده 
معدنی، هزینه استخراج ماده معدنی و نیز 
موارد فنی آن مشــخص شــود و به عنوان 
شناســنامه آن معدن تا آخر دوام داشــته 

باشد.

میرآقایی:

ما باید سیاست تشویقی داشته باشیم و بعد 
از مشخص شدن قیمت پایه، مضاعف بر آن 

هزینه دیگري از بهره بردار گرفته نشود.

مهندس بهرامن:  

در قانــون ســال 1377 به صراحت عوامل 
کاهنده آمده اســت و بایــد آنها را در نظر 
بگیریم و عوامل و نگاه ســنتی را دور کنیم 
و در این مسیر ممکن است برخی از معادن 
اقتصادي نباشــند که در آن صورت باعث 

تخریب محیط زیست می شوند.  
ما نمی توانیم بدون نگاه به توســعه پایدار، 
راجع به فعالیت معدنی سخن بگوییم؛ زیرا

نــگاه مــا بــه آینــده اســت و در جوامع
بین المللــی و نیز ایران محکوم هســتیم.
توســعه پایدار باید مهم ترین فاکتور ما در 

طول این مســیر باشــد و نمی توان گفت 

ماده 14 را بدون درنظرگرفتن توســعه 

پایدار مدنظر داریم، زیرا تبصره 5 ماده 

14 مربوط به همان توسعه پایدار است.

مهندس دري:  

مــاده 14 کاملاً شــفاف و صریــح بوده و 
پیچیدگی ندارد و قانون گذار به خوبی تمام 
قضایا و مسائل را دیده است، اما سؤالی که 
ایجاد می شود این است که آقاي مولا بیگی 
اینکه می گویند درصدي از ماده معدنی؛ آیا 
نمی شود این درصد را به صورت عدد ثابت 
اعلام کرد؟ و چرا این درصد سال به ســال 
تغییر می کند؟! چرا یکبار به صورت اصولی 

اصلاح نمی شود؟

مهندس بهرامن:  

این قانون اســت و در قانون صراحت وجود 
دارد، قانون باید فضا داشته باشد، در آیین
 نامه، ابزارها مشخص می شود  ولی در قانون 

این وجود ندارد.

مهندس مولابیگی:

آقاي مهندس دري، متغیرها هرسال بسته 
به شرایط تغییر می کند. 

دکتر نژندي منش:  

آقاي مهندس دري؛ این دغدغه شما کاملاً 
در آیین نامه اجرایی مشــخص شده است و 

درصد اعلام شده است.

مهندس بهرامن:  

ورود مــا در بخش معــدن اصلاً حاکمیتی  
نیست یا انفال نبوده  و نظارت، لازمه اصلی 
ایــن بخش اســت. در واقــع بخش معدن

رها شده است. اما هنگامی که براي بخش 
معدن نظارت حاکم شود، شبهات برداشته 
می شــود و مهم این اســت که تصمیم ساز 

نهایی متوجه شود انفال چیست؟ 
بخــش معدن نیاز به نظــارت دارد، ضعف 
اصلی ما این است که بدنه متولی به خوبی 
تعریف نشده اســت. اصلاً این امکان وجود 
ندارد که در کشوري معدن باشد اما نظارتی 

بر روي آن وجود نداشته باشد.

دکتر رکنی:  

ساختار جایگزین نظارت چیست؟ یعنی اگر 
نظارت برداشته شود آیا جـایگزینی در نظر 

گرفته شده است؟

شماره ١
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مهندس بهرامن:

در کل برداشتن نظارت کار اشتباهی بوده 
و جایگزینی نیز براي آن نیســت و عواملی 
نیز براي آن وجود ندارد. براي مرتفع کردن 
این مســئله بایــد مجدداً خــود نظارت را 

بگذارند. تا ســال قبل تنهــا دو بنگاه در 

کشــور از تبصره 5 ماده 14 اســتفاده

می کردنــد و ایــن در حالی بــود که با 

قانون و تبصره 5 آشنایی نداشتند.

مهندس مولابیگی:

شــرط لازم و کافــی سیاســت هایی کــه 
موردنظر بخش خصوصــی و مورد مطالبه

آن ها اســت، بایــد در بخــش دولت هم 
متناسب با آن ابزار و امکانات وجود داشته 

باشد.

مهندس بهرامن:  

کانه آرایــی بخــش اولیه معادن اســت و
هیچ وقت نباید آن را از معدن جدا دانست، 
ما می دانیم در طرحی کــه ارائه می دهیم

بر پایه آن طرح براي ما یک درصدي حداقل 
براي دوره 3ساله مشــخص می شود، زیرا 
درصد تغییري نمی کند، به این ســبب در 
طرح ما می آید، اما رقــم می تواند متفاوت 

باشد.

در اصلاحیــه ســال 1390 تغییرات لازم 

داده شده اســت اما این تغییرات باعث 

کوچک تــر واحدهــاي  آســیب دیدن 

می شدند.

مهندس مولابیگی:

ماده 12 و 14 دو ماده فسادزا هستند و 

باعث ایجاد بازار ســیاه می شوند ؛ زیرا 
براي اینکه یک فرد بتواند دوباره پرونده را 
به جریــان بینــدازد عــده اي از او هزینه
می گیرند! ضمــن اینکه آن به اصل حقوق 
فرد هم لطمه می زنــد. براي مثال ما براي 
فــردي تصمیــم می گیریم که در جلســه 
حضور نداشته و به همین سبب مستنداتش 
را هم ارائه نمی دهد ، خود ماده 14 از ابتدا 
ذکر کرده اســت که باید درصدي از ماده 
معدنی به تشخیص وزارت صنعت،معدن و 
تجــارت و... باشــد و در ایــن حالــت ما 
صلاحیت را به یک نهاد می دهیم؛ اما بحث 
نظارت بر آن کلاً فراموش می شــود که این 

حالتی استبدادي است.

شــورا باید آیین دادرســی و رسیدگی ؛

داشــته باشــد؛ زیــرا حداقــل از لحاظ 

حقوقــی هرکجا صحبت از حقوق افراد

 اســت، بایــد ضوابــط آن را بدانیــم

همچنین شــفافیت کافــی و نیز نحوه 

رسیدگی را داشته باشد.
لازم است پیشنهاد شود تا اجحافی در حق 
ذي نفع  نگیرد. شخص  بهره برداران صورت 
باید حضور داشته باشد و آیین دادرسی هم 
همیــن را ذکر کــرده اســت و نمی توان

یک طرف دعوي را نخواند.  
در ابتدا باید یک آگاهی حقوقی ایجاد شود 
و  پیگیري  جهت  واسطه  نهاد  سپس  و 
مطالبه گري ایجاد شود، زیرا از همان ابتدا 
خلأ وجود این تشکیلات، می تواند مسیر را 

درست کند.  
مسیر  باید  بگیریم  نتیجه  است  قرار  اگر 

حقوقی درست را هم طراحی نماییم.

مهندس بهرامن:

درستی  نگاه  مدنی  جامعه شناسی  به  اگر 
فاجعه  یک  انتظار  در  باید  باشیم،  نداشته 
این است که ما در  راه حل  تنها  بمانیم و 
مجلس تلاش کنیم تا بتوانیم بخشی از آن 

را تأمین کنیم.
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جناب آقاي مهندس محتشمی پور  
معاون محترم امور معادن و فرآوري مواد  

سلام علیکم 
احتراماً، همان طور که اســـتحضار دارید؛ بر اساس ماده 14 قانون معادن درصد حقوق دولتی 
باتوجه به عوامل مؤثري همچون: محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع 
کانه آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش اســـتخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره بردار تعیین 
می گردد. همچنین به اســـتناد تبصره 4 ماده 60 آیین نامه اجرایی، تعیین درصد حقوق دولتی 
و ابلاغ آن به بهره بردار در زمان صدور پروانه بهره برداري اســـت. همچنین در ماده 61، وزارت 
موظف است درصد حقوق دولتی را هر سه سال یکبار بازنگري کند و یا در صورت تغییر شرایط 
و ضرورت بازنگري در درصد تعیین شـــده به تشـــخیص وزارت این تغییر بر اساس طرحی

خواهد بود که توسط بهره بردار ارائه و به تأیید وزارت می رسد.  
با عنایت به مراتب فوق متأسفانه از تاریخ تصویب قانون معادن و آیین نامه اجرایی، تاکنون موارد 
قانونی فوق اعمال نشـــده و برخلاف قانون و برحسب سلایق شخصی تصمیماتی اتخاذ و ابلاغ 
شـــده که به طور شفاف مغایر قانون معادن و آیین نامه اجرایی بوده است. تعیین درصد حقوق 
دولتی هر معدن باتوجه به عوامل مؤثر اعلام شده در قانون خاص همان معدن بوده و نمی توان 

در اتاق دربسته براي همه معادن درصد تعیین کرده و نسخه واحد پیچید.
با عنایت به مراتب فوق؛ کلیه بخشنامه هاي وزارت صمت در ارتباط با حقوق دولتی معادن مغایر 

قانون و آیین نامه اجرایی بوده و از طریق دیوان عدالت اداري می تواند نقض شود. 
خواهشمند است دســـتور فرمایید موضوع تعیین حقوق دولتی در اولین جلسه شوراي عالی 
معادن و با حضور تشـــکل هاي مرتبط تشکیل و تصمیمات منطق بر قانون و آیین نامه معادن 

اتخاذ گردد.

نامه مهندس شریفی، دبیر انجمن سنگ ایران خطاب به

معاونت محترم امور معادن و فرآوري مواد وزرات صمت

شماره ١
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قسمت اول:

یکی از مشــکلات عمده رســیدگی هاي 

قضایــی در دعــاوي موضــوع معدن و 

صنایــع معدنی عــدم وجــود محاکم 

گستردگی،  پیچیدگی،  اســت.  تخصصی 
ظرافت هــا و اختلاط مباحــث حقوقی با 
اطلاعــات و تخصص فنی و مهندســی در 
زمینه معدن و ارتباط آنها با قانون معادن، 
آیین نامه قانونی و مقررات عدیده آن، لزوم 
احاطه علمی و تجربه عملی به عنوان شرط 
لازم و کافی ورود، بررســی، رســیدگی و 
اظهارنظــر در مورد اختلافــات، دعاوي و 
قضاوت، داوري و کارشناســی و ارائه نقطه

 نظرات مشورتی در خصوص معدن و صنایع 
وابسته به آن را اجتناب ناپذیر می سازد.

نگارنده حسب سال ها تجربه علمی، عملی 
و کاربردي در مسئولیت هاي مختلف بخش 
دولتی و غیردولتــی و متعاقب آن، فرصت 
خدمت در جایــگاه وکیل دادگســتري و 
مشــاور حقوقی تخصصی بخــش معدن و 

و صنایع معدنی اراده آن را دارد که باتوجه
فعالین  دسترس  در  منابع  محدودیت   به 
حداقل  به  وصول  جهت  معدن  حوزه 
شمارگان  از  یک  هر  در  لازم  اطلاعات 
تکثر  و  تعدد  باتوجه به  حاضر  ماهنامه 
موضوعات متواتر و مطرح در سطح جامعه 
معدنی به یکی از این مباحث ورود نموده و 

ارائه مطلب نماید.

قطع یقین یکی از مهم ترین اختلافات و 

دعاوي جاري در بخش معدن، واگذاري 

سهم و یا قسمتی از معدن و در مواردي 

پروانه بهره برداري معدن توسط دارنده 

پروانــه به ســایر اشــخاص حقیقی و 

حقوقــی  اســت که حجــم زیــادي از
پرونده هاي معدنی مطرح محاکم و یا ارجاع 
شــده به داوري را به خود اختصاص داده 
است. محاکم دادگستري و داوران منتخب 
مــورد ایــن  در  آراي خــود  در صــدور 
اســتدلال هاي مختلفی را مبــناي صدور

رأي قــرار داده و آراي متفاوتی نیز در این 
زمینه صادر نموده اند که مطالعه این قبیل 
آرا، عــدم وجود وحدت رویه مراجع مذکور 
در صــدور این قبیل آرا را نشــان می دهد. 
هرچند در ســال 1392 رأي وحدت رویه 
شــماره 499 مورخ 06/08/1392 از سوي 
هیئت عمومی دیــوان عدالت اداري صادر 
گردیده است و مراجع رسیدگی کننده نیز 
اغلب استنباط موضوع رأي فوق را در موارد 
اختــلاف، مبناي صــدور رأي خــود قرار

می دهنــد اما در مــواردي ســایر مراجع 
رســیدگی کننده و دادگاه هــاي عمومــی 
حقوقی رأي هیئــت عمومی دیوان عدالت 
اداري را براي سایر مراجع الزام آور ندانسته 
و تفسیر دیگري از قانون معادن و آیین نامه 

آن را در صدور رأي مبنا قرار می دهند.
رأي هیئــت عمومی دیــوان عدالت اداري 

تأکید می دارد:
باتوجه بــه این که در تبصــره 3 ماده 10 
قانون معادن مصوب ســال 1377 که آیین

 نامه اجرایی معترض به در زمان حاکمیت 

سید رضا میرآقایی
وکیل پایه یک دادگستری

دلایل و مبانی قانونی مغایرت تقسیم به سهم، واگذاری

و صلح بخشی از معدن و پروانه بهره برداری به اشخاص
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آن تصویب شــده اســت و نیز در ماده 9 
قانون اصــلاح قانون معادن مصوب ســال 
1390 بــر قابــل معاملــه بــودن پروانه

بهره بــرداري از ذخایر معدنی حکم شــده 
است و قابل معامله بودن پروانه بهره برداري 
منصرف از تقســیم پروانه به قســمت هاي 
کوچک تر و واگذاري آن است، بنابراین در 
اجراي قوانین فوق الذکــر بهره بردار معدن 
صرفاً امکان معامله پروانــه بهره برداري به
 صورت کلی را دارد و نه واگذاري جزءبه جزء 
آن، ازاین حیث مــاده 44 آیین نامه اجرایی 
قانون معادن که پروانه بهره برداري معدن و 
محدوده آن را قابل تقسیم به اجزاء ندانسته 
و براي بهره بردار، حق معامله یا واگذاري به

 غیر در قالب قســمت هاي کوچک تر قائل 
نشــده است، در توضیح بیشــتر مطلب به

 منظور وصول به یک نظر صحیح  و منطبق 
با روح قانون معادن مصوب 27/02/1377 
و اصلاحــات و الحاقــات 22/08/1390 و 
اصلاحات موردي قانون و آیین نامه اجرایی 
آن در این مورد ابتدا ماده 10 قانون مدنی 

را موردتوجه قرار می دهیم. 
بر اساس ماده 10 قانون مدنی قراردادهاي 
خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد 
نموده اند درصورتی که مخالف صریح قانون 
نباشند، نافذ است. شروط موضوع ماده 10 
قانون مدنی از جهات گوناگون قابل بررسی 
اســت اما بیان اصل آزادي قراردادي، اصل 
نفوذ و صحت قراردادهاي خصوصی و لزوم 
پایبندي به این قراردادها و شــرط مخالف 
قانون نبودن تعهــدات قراردادي طرفین با 
قوانین از مهم ترین نــکات ماده 10 قانون 

مدنی محسوب می شود. 
ماده 10 قانــون مدنی، اصل نفوذ و صحت 
قراردادهــاي خصوصی که بین افراد منعقد 
می شود را مورد پذیرش قرار داده است. به

 منظور اینکه این اصــل مهم در مورد یک 
قرارداد رعایت شــود، لازم است که قرارداد 
مطابق ماده 190 قانون مدنی، داراي چهار 

شرط یا رکن صحت باشد.
شرایط صحت هر معامله عبارت است از:

1- قصد طرفین قــرارداد و رضایت آن ها؛ 
بنابراین طرفیــن قرارداد باید قرارداد را در 
شرایطی منعقد کرده که این انعقاد قرارداد 
بــه دلیل اجبار یا اکراه نبــوده و در حالت 

مستی و خواب نیز نباشد.
2- اهلیت طرفین؛ یعنی طرفین قرارداد و 
عقد باید بالغ، عاقل و رشــید بوده و صغیر، 

مجنون و سفیه نباشند.
3- معیــن بــودن و معلوم بــودن موضوع 
قــرارداد یا عقد، لذا موضــوع قرارداد نباید 

براي طرفین آن مجهول باشد.
4- مشــروعیت جهت معامله؛ به این معنی 
که هدف طرفیــن از انعقاد قــرارداد باید 

مشروع و قانونی باشد.
5- به طورکلی شــروط طرفیــن و قرارداد 
میان آن ها نباید برخلاف قوانین آمره و به 
عبارتی احکام امري کشور باشد. منظور از 
این قوانین امري، قوانینی اســت که افراد 
نمایند.  تراضی  آن هــا  برخلاف  نمی توانند 
مثــلاً دو طرف قرارداد نمی توانند بر خلاف 
قانــون توافق کنند که حتی اگر یک طرف 
قــرارداد دیوانه یا به عبارتــی مجنون و یا 
صغیر بود، باز هــم قرارداد میان آنها بدون 
قیدوشــرط صحیح باشــد، چون به موجب 
قوانین الزام آور در کشــور ایران، قراردادي 
که یک شــخص مجنون و یا صغیر منعقد 
می کنــد در مورد مجنون مطلقــاً باطل و

در مــورد صغیــر در مــواردي باطل و در 
موردي غیر نافذ است.

قرارداد طرفین نباید برخلاف نظم عمومی 
عمومی،  نظم  از  منظور  باشد.  کشور  یک 
حفظ  باعث  آنها  اجراي  که  است  قواعدي 
نظم و امنیت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی 

در هر کشور است.

لذا در قراردادهاي معدنی همانند سایر 

بر  نمی تواند  توافق طرفیــن  قراردادها 

خلاف قوانین بخش معدن و آیین نامه 

قانــون معادن و نظم عمومی باشــد و 

حتی بــر فرض هرگونه تأییــد و تنفیذ 

طرفیــن قــرارداد و یــا اشــخاص و یا 

دستگاه هاي ثالث بر خلاف قواعد قانونی 

چنیــن قراردادهایــی از قابلیــت اجرا 

برخوردار نمی باشد زیرا:
اولاً مطابق ماده 59 آیین نامه قانون معادن 
مصوب 11/04/1392 دارندگان پروانه هاي 
اکتشاف و بهره برداري اجازه ندارند محدوده 
متعدد  اجزاي  به  را  خود  معدنی  عملیات 
کوچک تر  قسمت هاي  قالب  در  و  تقسیم 

معامله و یا به غیر واگذار کنند. 
به  ثانیاً حتی درصورتی که طرفین تصمیم 
پروانه  آن  تبع  و  معادن  از  یک  هر  انتقال 
این  در  باشند  داشته  را  معدن  بهره بردار 
صورت اقدام به انتقال طبق قانون صرفاً در 
قالب عقد صلح و مشروط به رعایت قواعد و 
آیین و  معادن  قانون  در  مندرج  تشریفات 

انتقال  این  تا  است  آن  به  مربوط   نامه 
مشروع و قانونی مفروض شود؛ لذا هرگونه 
قانون و  توافق بر خلاف  اقدام اشخاص در 
مقررات بخش معدن فاقد اثر قانونی است.
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از جمله مسائل حقوقی مبتلا به برخی 
فعالان اقتصادي کشور در حوزه معدن
 کاري، واقع شــدن ذخایــر معدنــی در

عرصه هاي موقوفه است. در موارد عدیده 
معدن کارانی که تمامی تشــریفات قانونی 
جهت ثبت محدوده هاي داراي ذخیره، اخذ 
پروانه اکتشــاف، گواهی کشــف و پروانه

بهره بــرداري را وفــق مقررات بــه انجام 
رســانیده اند، پس از پیگیري هاي سازمان 
اوقــاف و امور خیریه و یــا موقوف علیهم، 
تحت تعقیب قضایی قرار گرفته و سرانجام 
آراي سنگینی مبنی بر دخالت یا تصرف در 
اراضی موقوفه بر علیه ایشــان صادر شده 
اســت و یا در مواردي به رغــم تکالیف 
قانونــی موجود برخی موقوف علیهم و 
یــا بهره بــرداران که معــادن مربوطه 
ایشــان در اراضی موقوفه واقع شــده 
اســت از پرداخت حقوق دولتی معادن 

است، استنکاف می نمایند. 

ضمن اینکه در برخــی موارد نیز به جهت 
موقوفــه بودن اراضی، موقــوف علیهم و یا 
قانونــی عملیــات  از  اوقــاف  ســازمان 
معدن کاري در آن عرصه ها ممانعت به عمل
 آورده و یــا براي معــدن کاران مزاحمت به

 عمل آمده است.
به جهت روشــن شــدن وضعیــت معادن
واقع شــده در اراضی موقوفه ذیلاً به برخی 
گزاره هــاي قانونــی و مقرراتــی که داراي 
مبانی فقهی نیز اســت، اشاره می شود که 
عاقبت در حصول نتیجه و ارائه پیشــنهاد 

اصلاح موارد مبتلا به کمک می نماید:
1- به اســتناد ماده 55 قانون مدنی «وقف 
عبارت اســت از اینکه عیــن مال حبس و 

منافع آن تسبیل شود.»
(تسبیل: به رایگان دادن چیزي در راه خدا)
2- به اســتناد ماده 57 قانون مدنی «واقف 

باید مالک مالی باشد که وقف می کند.»
3- به اســتناد ماده 58 قانون مدنی «وقف

 هایی جایز اســت که با بقاي عین بتوان از 
آن منتفع شد.»

4- اصــل 45 قانــون اساســی جمهوري 
اسلامی ایران «انفال و ثروت هاي عمومی از 
قبیل زمین هاي موات یا رها شده، معادن، 
دریاهــا و …. در اختیار حکومت اســلامی 
است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن ها 
عمــل نماید. تفصیل و ترتیب اســتفاده از

هر یک از را قانون معین می کند.»
5- ماده 2 قانــون معادن اصلاحی 1390: 
«در راستاي اجراي سیاست هاي کلی اصل 
44 قانون اساســی و نیز اصــل 45 قانون 
اساسی، مســئولیت اعمال حاکمیت دولت

بر معادن کشور و حفظ ذخایر معدنی و نیز 
صدور اجازه انجام فعالیت هاي معدنی مقرر 
در ایــن قانــون و نظارت بر امــور مزبور و 
فراهم آوردن موجبات توســعه فعالیت هاي 
معدنی، دستیابی به ارزش افزوده مواد خام 
معدنی، توسعه صادرات مواد معدنی باارزش 
افزوده، ایجاد اشــتغال در این بخش و نیز 
افزایش ســهم بخــش معدن در توســعه 
اقتصادي و اجتماعی کشور بر عهده وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت اســت. اعمال 

مصطفی مرادزاده

واکاوی حقوقی معدن کاری در اراضی موقوفه
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حاکمیت مذکــور در این ماده، مانع اعمال 
مالکیت اشــخاص حقیقــی و حقوقی در 

محدوده قوانین و مقررات نیست.»
6- به اســتناد ماده 3 قانون تشــکیلات و 
اختیــارات ســازمان حج و اوقــاف و امور 
خیریه مصــوب 1363: «هر موقوفه داراي 
شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان 

حسب مورد، نماینده آن است. »
7- نظریــه مورخ 28/03/1366 شــوراي 
نگهبان: «به نظر فقهاي شــوراي نگهبان، 
شن، ماســه و خاك رس تابع وضع زمینی 
اســت که از آن برداشته می شوند. ازاین رو 
اگــر در زمینــی، موقوفه یا ملکی باشــد؛ 
متعلق به وقف یا مالک اســت و جزء انفال 
نیســت و هرگونه تصرف بدون اذن متولی 
شرعی موقوفه و یا مالک و اخذ وجوه از آنها 
دراین رابطه مشــروع نیست و تأیید تبصره 
66 (قانون بودجه ســال 1363) بر اساس 
انصراف آن از شن، ماسه و خاك رس زمین

 هاي موقوفه و ملکی است.»

8- ماده 22 قانــون معادن مصوب 1377 
«چنانچــه اجــراي عملیــات معدنــی در 
محدوده املاك دایر یا مســبوق به احیاي 
اشــخاص واقع و نیاز به تصرف این املاك 
باشــد، مجري عملیات پــس از تأیید وزیر 
صنعت، معدن و تجارت مکلف است اجاره 
یــا بهاي آن را بدون ذخایر معدنی واقع در 
آن، برابر نظر کارشناس رسمی دادگستري 

به قیمت روز به صاحب ملک بپردازد.»
9- ماده 9 قانون معــادن اصلاحی 1390 
«بهره برداري از ذخایر معدنی، به جز موارد 
مربــوط بــه وزارتخانه هاي نفــت، نیرو و 
ســازمان انرژي اتمی ایران مســتلزم اخذ 
پروانه بهره برداري از وزارت صنعت، معدن 

و تجارت است.»
همان طــور کــه ملاحظه می شــود، متون 
قانونی  بیان شــده در بــالا، همگی حاوي 
احکامی در خصوص ماهیت حقوقی فعالیت
 هاي معدن کاري کشور است که حتی بدون 
ارائه هرگونه تحلیل حقوقی می توان حدود 

و ثغور قانونی وضعیت وقف و تحلیل آن در 
موقعیت اختلاط با معادن را دریافت. لکن 
به جهت اهمیت موضوع اهم نکات قابل ذکر 

ذیلاً بیان می گردد:
الف) در موضوع وقف لازم است که: 

اولاً: واقف، مالک مال موقوفه باشد و بعد از 
آن مبادرت به تسبیل یا بخشش آن در راه 

خدا نماید.
ثانیــاً: وقف مالی ممکن اســت که بتوان با 

بقاي عین از آن منتفع شد. 
ثالثاً: در وقف، عین مال حبس می شود.

ب) بــه اســتناد اصل 45 قانون اساســی 
جمهوري اســلامی ایــران، همان طور که 
پیش تر آمد، معادن از جمله مصادیق انفال 
محســوب می شوند که در اختیار حاکمیت 
اســلامی بوده و نحوه استفاده از آنها طبق 
قوانین تعیین خواهد شد؛ به همین استناد 
و مســتفاد از ماده 2 قانــون معادن، نحوه 
اســتفاده از معــادن، وفق قانــون معادن 
اصلاحــی 1390 و بر اســاس مجوزهاي 
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قانونی صادره توسط وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تعیین شده است.

ج) ازآنجایی که ضــرورت و مقدمه ابتدایی 
وقف هر مال، امکان در مالکیت اشخاص در 
آمدن آن مال اســت، لــذا معادن که طبق 
اصــل 45 قانــون اساســی جــزو انفــال
احصا شده و در مالکیت و اختیار حاکمیت 
اسلامی است، اساساً استعداد وقف شدن را 
به واســطه عدم امــکان در مالیت درآمدن 

اشخاص را نخواهد داشت.
بعلاوه اینکه ماهیت استخراج معادن نیز به 
جهــت تبدیــل و حتــی ازبین رفتن مواد 
معدنــی با بقاي عینی که یکی از شــروط 
اساسی مال موقوفه اســت در تضاد کامل 
به عنوان مثــال مــواد معدنی قــرار دارد؛ 

زغال سنگ، قیر طبیعی، سنگ آهن، آهک، 
نمــک طعــام و…. از جمله مــواد معدنی 
هســتند که پس از استخراج یا به طورکلی

از بین می روند و یا تغییر خواص فیزیکی و 
شــیمیایی آنها اساســاً ماده خام معدنی را 
تبدیل به موادي بــا ماهیت غیر می نماید؛ 
بنابراین، بطورکلی مــواد معدنی به دلایل 
پیش گفتــه، قابلیــت به وقــف درآمدن را 

نخواهند داشت.

د) در خصوص ماده معدنی شــن، ماسه و 
خاك رس نیز به نظر می رســد نظریه سال 
1366 شــوراي نگهبان که ناظر به تبصره 
66 قانون بودجه ســال 1363 بوده است،

به جهت تغییر مبانی قانونی ناظر به معادن 
شن و ماسه در اصلاحات سال 1390 قانون 
معادن و احصــاي این مواد معدنی در ذیل 
مســئولیت هاي وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت (موضوع بند «الــف» ماده 3 قانون 
معادن اصلاحــی 1390) نظریه شــوراي 
نگهبــان به حکم قانــون و به صورت ضمنی 
نسخ شده است که البته این موضوع باتوجه
 به نظریه فقهی حضرت امام خمینی «ره» 
دایر بر: «بسمه تعالی - اینها (شن و ماسه و 
خــاك رس) انفــال نیســتند و موقوفــه 
هســتند.» جاي بررســی دقیق تر داشته و 
حتــی می تــوان باتوجه به شــرایط روز و 
اصلاحــات قانونی از مقــام معظم رهبري 
«مدظله» مجدداً اســتفتا نمود. لکن نکته 
حائز اهمیــت اینکه باتوجه به مفهوم نظریه 
فقهی حضرت امام و فقهاي شوراي نگهبان، 
این مطلب استخراج می شــود که به غیراز 
شــن، ماسه و خاك رس، بقیه مواد معدنی 
نیز انفال محســوب شده و به همین جهت 

نمی توان این موارد را تابع ملک و یا موقوفه 
تلقی نمود. 

ه) باتوجه به تفکیک ماهیت «مالکیت عرصه 
معدن» از «ماده معدنی واقع در عرصه» و 
اتخــاذ وحدت مــلاك از مــاده 22 قانون 
معادن به نظر می رسد معدن کاران مستقر 
در عرصه هاي موقوفه مکلف هستند ضمن 
رعایــت قوانین و مقــررات موضوعه و اخذ 
مجــوز از وزارت صنعت، معــدن و تجارت 
جهت انجام فعالیت هاي معدنی، درصورتی

 که خود ایشان جزء موقوف علیهم نباشند، 
اجاره بهاي عرصه موصوف  می بایست صرفاً 
را وفــق احکام مــاده قانونی یاد شــده به 
موقــوف علیهم بپردازنــد و موقوف علیهم 
مربوطــه نیز حــق ایجــاد مزاحمت براي

معدن کار را به اســتناد موارد پیش گفته و 
ضمانت اجراهاي پیش بینی شــده در ماده 
19 قانــون معادن نخواهند داشــت. ضمن 
اینکه حقوق دولتی این معادن درهرصورت 
می بایست توســط مطلق بهره برداران وفق 
ماده 14 قانون معادن محاســبه و به دولت 

پرداخت شود.
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بررسی پاره اي مشکلات و معضلات موجود 
مرتبط با قوانین معدن:

عمده مشــکلات و معضــلات بخش منابع 
طبیعی کشور در ارتباط با معادن، مشکلات 
قانونی و ناشــی از تصویــب قانون، اصلاح 
قانون معادن و آیین نامه اجرائی آن اســت 
که به صورت یک طرفه و بدون درنظرگرفتن 
ارزش هاي محیط زیســتی و منابع طبیعی 
کشور تصویب و به مرحله اجرا درآمده که 

اهم آن به شرح ذیل است: 
1- خارج شــدن مدیریت منابع طبیعی از 

عرصه هاي مورد تقاضا براي اکتشاف: 
با عنایت به اضافه شــدن کلمه اکتشاف به 
ماده 18 قانون اصلاح قانون معادن مصوب 
1390 (ناظر بــر ماده 26 قانــون معادن 

مصوب 1377) 
«محدوده هاي مربوط به اکتشاف، استخراج 
و انباشــت، بهره برداري مواد معدنی و دفع 

مواد باطله واقع در منابع ملی بنا به تقاضاي 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت توســط 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداري کشور 
ثبت می گردد. مساحت این محدوده ها که 
در مجوز صــادره قید می شــود به عرصه 
عملیاتی معدن مربوط است و تا پایان عمر، 
معدن به صورت امــوال عمومی در اختیار 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت قرار دارد. 
هرگونه عملیــات خارج از موارد مندرج در 
مجوزهایــی که صادر می شــود بــه منزله 
محســوب عمومــی  امــوال  در  تصــرف 
کل آن  اســاس  بــر  کــه  می گــردد.» 
محدوده هاي اکتشافی که مناطق وسیعی از 
عرصه هاي منابع طبیعی کشــور را تشکیل 
می دهــد تا پایــان عمر معــدن در اختیار 
وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار خواهد 
گرفت و از محدوده مدیریتی منابع طبیعی 
کشــور خارج می گردد که قطعاً با این روند

در آینده اي نزدیک تمامی عرصه هاي منابع 
طبیعی کشــور در اختیــار بخش معدن و 
تحت فعالیت هاي معدنی قرار خواهد گرفت 
و به تبــع آن دولــت نیــز بــراي انجــام

فعالیت هــاي عمومی و عمرانی خود باید با 
هزینه اي گــزاف این عرصه هــا را از افراد

بهره بردار خریداري و یا با اجازه این افراد و 
آن هم با دادن خســارت به آنها، طرح هاي 
خــود را اجرایی نماید. هرچند در تبصره 2 
مــاده 23 آیین نامه اجرایــی قانون اصلاح 
قانون معادن نیز تلاش شــد تا این موضوع 
به شــکلی تعدیل گردد؛ لیکــن باتوجه به 
صراحت قانون و ابهام موجود در آیین نامه، 
اشــکال اساســی آن رفع نگردیده است و 
قطعــاً ایــن مشــکل، خــود زمینه ســاز

مدیریت هاي چندگانه بر اراضی کشــور و 
ایجاد تبعات خاص آن نــــیز است. با این 
رونــد این عرصه ها از لحظــه صدور پروانه 

دکتر علی خادم آستانه
مدیر کل دفتر استعدادیابی و بهره برداری منابع طبیعی

بررسی برخی از بندهای قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت های

معــادن از دیدگاه بخش هــای مـؤثر مرتبط با منـابع طبیعی و

محیط زیسـت و تحلیــل وضعیت اجرایی آن ها
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اکتشاف، براي متقاضی از اختیار ساماندهی 
و مدیریتــی منابع طبیعــی خارج و از نظر 
ســاماندهی منابــع طبیعی، رهــا و بخش 
اعظمی از این عرصه ها با تشدید مشکلاتی 
از قبیل ســیلاب هاي مخــرب، گردوغبار، 
زمین لغزش، فرسایش، رانش و سایر بلایاي 
طبیعی مواجه و سلامت و جان بسیاري از 
هم وطنان را در معــرض خطر قرار خواهد 

داد.
با این اوصــاف نگرانی بخش حیاتی و مهم 
منابع طبیعی و آبخیزداري کشــور تنها با 
انتخاب و اعلام عرصه هاي بسیار کوچکی از 
منابــع طبیعی در پاســخ به اســتعلامات 
موضــوع مــاده 24 همین قانــون مرتفع

می گردد که این موضوع خود مورد اعتراض 
بسیاري از فعالین معدنی گردیده و دستگاه 
مســتعمل را به عــدم همــکاري و توقف 
فعالیت هــاي معدنــی بالاخــص عملیات 

اکتشافی متهم می نمایند. 
2- عــدم رعایت ملاحظات مرتبط با منابع 
طبیعی از ســوي کمیته تصمیم گیر درباره 

فعالیت هاي معدنی:
باتوجه به تبصره 5 مــاده 24 قانون اصلاح 

قانون معادن و بــه دنبال آن تصویب ماده 
24 مکرر براي همان قانون و الحاق و ابلاغ 
آن در مورخ 14/8/1392 در اصل با سلب 
اختیــار تصمیم گیري، بخــش تخصصی و 
فنی منابع طبیعی، مشکلات متعددي براي 
ایجاد  ادارات کل منابع طبیعی اســتان ها 
گردیده اســت؛ به گونه اي که با وجود این 
قانــون چنانچه همــکاران منابع طبیعی با 
دلایل فنی و قانونی در پاسخ به استعلام با 
فعالیت معدنــی مخالفت نمایند مجدداً در 
هیئتی به ریاســت استاندار یا معاون وي و 
اعضــاي دیگر که عمدتــاً از بخش معدنی 
کشور هســتند مطرح و در صورت تأیید با 
فعالیت معدنی موافقت و باب تخریب منابع 
طبیعی کشور به شکلی دیگر آغاز می گردد.
هرچند که قانون معادن قانونی خاص است 
و بر اســاس اصول و قواعد مسلم حقوقی، 
باید بــا رعایت الزامــات نظام هاي حقوقی 
موضوعــه حاکم بر ســایر بخش ها تدوین 
گردیده باشد و نمی تواند قوانین مورد عمل 
دستگاه هاي حاکمیتی مندرج در ماده 24 
قانون معــادن را نادیده بگیرد؛ طبیعتاً این 
دســتگاه ها نیــز مکلفند با رعایت ســایر

پاسخ  کشور  بر  حاکم  مقررات  و  قوانین 
اما  نمایند.  ارائه  را  مربوطه  استعلام هاي 
نادیده فرصت  مکرر،   24 ماده  متأسفانه 

تخصصی  و  حاکمیتی  دستگاه هاي   گرفتن 
دیگر را فراهم ساخته است، به عنوان نمونه 
می توان به تصمیمات این هیئت براي انجام 
برخی عملیات معدنی در جنگل ها و مناطق 
ممنوعیت دار حساس به سیل خیزي و یا 
پوشش هاي داراي گونه هاي گیاهی ممنوع 
کشور  مختلف  زیست بوم هاي  در  قطع  از 

اشاره داشت.
(الحاقی 14/8/1392):  ماده 24  تبصره 5 
و  معدن  صنعت،  سازمان  درصورتی که 
از  استعلام  پاسخ هاي  به  استان  تجارت 
دستگاه هاي اجرایی ذي ربط اعتراض داشته 
اختلاف  حل  هیئت  به  موضوع  باشد، 
تا  ارجاع می شود  موضوع ماده (24 مکرر) 
حداکثر ظرف پانزده روز در مورد آن تعیین 
تکلیف گردد. جلسات این هیئت حداقل با 
حضور پنج نفر رسمیت می یابد و رأي آن با 
ناگزیر  و  اکثریت مطلق عده حاضر قطعی 
است. این امر مانع اعتراض در دیوان عدالت 

اداري نیست.
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(الحاقــی 14/8/1392):  ماده 24 مکــرر 
اعضاي هیئت حل اختلاف عبارت اند از: 

1-اســتاندار یــا معاون ذي ربــط به عنوان 
رئیس هیئت 

2-رئیس ســازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان به عنوان دبیر هیئت 

3-یک نفر کارشناس خبره معدن با معرفی 
سازمان نظام مهندسی معدن استان

4-رئیس سازمان جهاد کشاورزي استان
5-نماینده دستگاه مورد اعتراض ذي ربط

6-یــک نفــر از بهره بــرداران باتجربــه و 
متخصص در امور معدنــی با انتخاب خانه 
معدن اســتان و در صورت عدم وجود خانه 
معدن در اســتان، با انتخــاب خانه معدن 

کشور
7-یــک نفر حقوق دان آشــنا به مســائل 
معدنــی بــا انتخــاب و معرفــی رئیــس 

دادگستري استان
چنیــن  در  رأي گیــري  نتایــج  قاعدتــاً 
کارگروهــی قابل پیش بینی اســت و قطعا

بر خلاف نظر دستگاه هاي محیط زیستی و 
یا منابع طبیعی خواهد بود.

در  پایدار  توســـعه  تحقق  اینکه  باتوجه به 
بخش معدن بر اســـاس سه مؤلفه توسعه 
و اجتماعـــی  توســـعه  اقتصـــادي، 

 زیست محیطی است به نظر می رسد وزن و 
تعــداد اعضاي حاضر در ایــن کارگروه نیز 
باید متناسب با این سه مؤلفه تعیین شود.
بــر خــلاف کارگــروه مــاده 2 حوزه

محیط زیســت و یا کمیته هاي نظارت و 
تعامل منابع طبیعی که داراي پشتوانه 
کارشناســی، فنــی و تخصصی اســت 
کارگروه استانی موضوع ماده 24 مکرر 
بدنــه  داشــتن  اختیــار  در  بــدون 
کارشناســی، تصمیم ســازي می کنــد. 
بــدون  اخیــر  ســال هاي  در  متأســفانه 
درنظرگرفتن مسائل اقتصادي و ارزش مواد 
معدنی اقدام به صدور مجوز در عرصه هاي 
منابــع طبیعی و یا محیط زیســت گردیده 
است که عمده آنها به لحاظ محل برداشت 
و محــل اســتقرار تجهیــزات و یــا ایجاد 
مســیرهاي دسترسی تخریب هاي شدیدي 
را بر زیســت بوم هاي ضعیف مناطق تحت
 تأثیر تحمیــل نموده اســت و براي آن ها
پروانه هاي اکتشــاف و بهره بــرداري صادر 
شده اســت که کاملاً در تضاد با محورهاي 
توســعه پایدار و مصالح ملی کشــور است. 
اساساً صدور پروانه براي فعالیت هاي متعدد 
مســتقر در مناطق چهارگانه نمی بایســت 

صورت گیــرد؛ مگر اینکه شــرایط خاصی 
براي آن لحــاظ شــود و توجیهاتی مانند 

موارد ذیل را داشته باشد: 
ماده معدنی مدنظر داراي اهمیت راهبردي 
براي کشور باشد و به دلیل توزیع یکنواخت 
یــا کمیاب بودن ذخایر غنــی آن واقع در 
مناطق چهارگانه باشد و یا فعالیت معدنی 
مدنظر ارزش افــزوده زیادي ایجاد کند که 
البته این موضوعــات در برخی مناطق 
داراي محدودیت قانونی و فنی به لحاظ 
منابع طبیعی نیز مصداق خواهد داشت. 
در مــوارد فــوق عــلاوه بر آنکــه اجراي

طرح هــاي معدنــی می بایســت از نظــر 
اقتصادي کاملاً قابل توجیه باشد، لازم است 
هزینه هاي موردنیــاز براي ایجاد تمهیدات 
زیست محیطی و یا ترمیم آثار تخریبی آتی 
بر منابــع طبیعی و محیط زیســت منظور 

شود.
بنابرایــن بــر اســاس هیچ معیــار علمی

منطبق بر منافع ملی صدور پروانه اکتشاف 
در معــدن  یــک  بــراي  بهره بــرداري  و 

کارگروه هاي استانی موضوع ماده 24 مکرر 
قابل توجیــه نیســتند و ضــروري اســت

سازمان  به خصوص  ذي ربط  دســتگاه هاي 
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جنگل هــا، مراتــع و آبخیزداري کشــور و 
سازمان حفاظت محیط زیست و نیز وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت دراســرع وقت

نســبت به مشــخص کردن شــاخص هاي 
توســعه پایدار براي توســعه پایدار بخش 
معدن اقدام و نســبت به اصــلاح قوانین و 
مقررات متناقض اقدام و پیشنهادهاي لازم 

را ارائه نماید. 
3- صدور پروانه اکتشاف براي کل سطـــح 

مورد تقاضا:
علی رغم ضرورت علمی و تأکید قانون گذار 
بر بسترســازي فعالیت معدنی و مدیریت 
فعالیت معدنی توســط وزارت مربوطه، تا 
چندي پیش دراین خصــوص نظام خاصی 
تعریف نشــده بود و تقاضــاي فعالیت هاي 
اکتشــاف معدن به دلیل وجود درآمدهاي 
ناشــی از انتقال پروانه هاي اکتشاف توسط 
هر شخص حقیقی و حقوقی فاقد صلاحیت 
براي هر قسمتی از سرزمین ایران (که قبلاً 
توسط اشــخاص دیگري مورد تقاضا براي 
فعالیــت معدنی قرار نگرفته بود) توســط 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها 

ثبت و جهت صدور پروانه اکتشاف از ادارات 
کل منابــع طبیعی اســتعلام می گردید و 
متأسفانه سازمان هاي صمت استان ها 
بــدون توجه به مســاحت منــدرج در 
پاســخ ادارات کل، بــراي کل ســطح 
محدوده استعلام شده پروانه اکتشاف 
صادر می نمودند که این موضوع تبعات 

حقوقــی و آثــار تخریبــی متعــددي
به دنبال داشــته کــه متعاقبــاً علی رغم

هنوز  خاص  دســتورالعمل هاي  توافق هاي 
مشــکلات مربوط به موارد گذشته و گاهی 
جدیــد، گریبان گیر منابع طبیعی کشــور 
اســت و با صرف وقــت و انــرژي زیادي
می بایســت بــه لحــاظ حقوق مکتســبه
ایجاد شــده بــراي متقاضیــان معضلات

ناشی از آن مرتفع گردد.
4- مشکلات ناشی از نحوه محاسبه حقوق 

بهره برداران:
شــدت و پایداري تخریب عرصه هاي منابع 
طبیعــی و زیســت بوم هاي کشــور در اثر 
فعالیت هــاي معدنی، گســتردگی خاصی 

دارد؛ به گونــه اي که فعــالان معدنی صرفاً 
مناطــق تخریب شــده فیزیکــی و تغییر 
وضعیت یافته را ملاك عمل قرار می دهند، 
درصورتی که دامنه اثــر این گونه فعالیت ها

به شکلی است که در اثر گردوغبارها و سایر 
عوامل تا شعاع بســیار گسترده اي پوشش 
گیاهــی و نباتات موجود را تضعیف و مورد 
حمله آفــات و بیماري هــاي گیاهی قرار

می دهــد و به دنبــال آن ضمــن کاهش 
ظرفیت تولید علوفه در مراتع و ازبین بردن 
گیاهان دارویی و صنعتی خســاراتی را نیز 
وارد می نماید، این در حالی اســت که در 
محاسبه حقوق بهره برداران منابع طبیعی، 
صرفاً مناطقی که تغییر وضعیت یافته است 
ملاك محاســبه قرار می گیرد و بااین وجود 
خسارات واقعی وارد شده به منابع طبیعی 
و حقوق بهره بــرداران این عرصه ها جبران 
نمی گــردد. (مصوبــه شــماره 85766/ت 
44450 هـــ هیئت وزیــران تحت عنوان 
تبصره 4 الحاقی به ماده 9 آیین نامه اجرائی 
قانــون اصــلاح تبصره 1 مــاده 47 قانون 

تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)
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5- اســتعلام هاي مکرر براي صدور پروانه 
اکتشاف در یک محدوده معین:

همان گونه که در مــاده 24 قانون اصلاح 
قانون معادن عنوان شده است سازمان هاي 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان ها براي 
صدور پروانه اکتشــاف مکلف اند فقط یکبار 
از دســتگاه هاي اجرائی استعلام نمایند که 
عملاً این سازمان ها بر خلاف قانون مذکور 
در برخی محدوده ها بارها از منابع طبیعی 
اســتان ها استعلام نموده که گاهی نیز بنام 
اشــخاص مختلف اســت؛ ایــن موضوع 
ضمــن اینکه ســردرگمی و اختلال در 
فراینــد بررســی اســتعلامات را دنبال 
خواهد داشــت، گاهی موجــب ازبین

 رفتن حقــوق برخــی از متقاضیان و 
ایجاد اشتباه در ارائه پاسخ ها و تشکیل 
پرونــده در محاکــم و دســتگاه هاي 

قضائی نیز می گردد.
6- عــدم تناســب بیــن حقــوق دولتی 
اختصاص یافتــه براي بازســازي و احیاي 
عرصه هــاي متأثر از فعالیت هاي معدنی در 

مقایســه با میزان تخریب هاي حاصله و نیز 
عدم اختصاص آن به بخش متولی:

ناچیز بودن حقوق دولتی تعیین شــده در 
ماده 25 قانون معادن (ماده 17 اصلاحی) 
جهت جبران خسارات باتوجه به گستردگی 
و پایداري خســارات وارده ي ذکر شده در 
بند 4 و نیز اشــکال اساســی در چگونگی 
تعریــف بازســازي و احیــاء عرصه هــاي
تخریب یافته و ایفاي مسئولیت آن بر عهده 
یک ســازمان دولتی و نیــز معضل فرایند 
جذب اعتبارات مرتبط با این موضوع توسط 
ســازمان منابع طبیعی و آبخیزداري کشور 
به عنوان بخشــی از زیرمجموعه وزارتخانه 
جهــاد کشــاورزي از جملــه معضــلات
این بخش از قانون اســت که می بایست با 
ارائه راهــکار منطقی مبتنی بر محور بودن 
فعالان معدنی در چرخه بازســازي و احیاء 

مورد بازنگري و اصلاح قرار گیرد.
7- صدور مجوز برداشــت محــدود بدون 

استعلام:
وجود ماده 13 قانون اصلاح قانون معادن و 
بند "ق" منــدرج در تعاریف همین قانون و 
صــدور اجازه بــراي فعالیت هــاي معدنی

در قالب مجوز برداشت محدود براي پروژه
 هاي عمومی و عمرانی و یا برخی نیازهاي 
آزمایشــگاهی با تشــخیص وزارت متولی 
موضوع معادن و بدون هرگونه اســتعلام از 
منابع طبیعی و محیط زیست کشور معضل 
دیگري اســت که می توانــد زمینه را براي 
هرگونه سوءاستفاده از فرایند ناقص صدور 
مجوز فراهم نماید و می بایست مورد اصلاح 
قرار گیرد. با عنایت به موارد اشــاره شــده 
فوق و نیز باتوجه به روند روبه رشد جمعیت 
و افزایش نیازها به مواد معدنی لازم است با 
اســتفاده از تجارت بین المللی و با تحلیل

 هــاي منطقی و اصولی خــارج از تعصبات 
صنفی و نیز درج ضوابط و مقررات منطبق 
بــا اصول توســعه پایدار اقدام اساســی و 
تحولی در فرایند صــدور مجوزهاي انجام 
فعالیت هاي معدنی در کشور انجام شود، تا 
به امید خدا شــاهد پویایی و رشد اقدامات 
مرتبــط بــا فعالیت هــاي معدنــی اعم از 
اکتشاف، استخراج و یا فرآوري مواد همگام 
با کاهش فشار بر زیســت بوم هاي طبیعی 
کشور و نیز بازسازي و احیاي اراضی متأثر 

در کوتاه ترین زمان ممکن باشیم.
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در حال حاضر باگذشت 19 سال از تأسیس 
دارابودن  و  نظام مهندســی معدن  سازمان 
نزدیک به 50,000 عضو در سراسر کشور، 
به عمل ارزشــمند متفکران و بنیان گذاران 
نظام مهندسی معدن، جهت پایه گذاري آن 
پــی می بریم؛ زیرا در برهــۀ زمانی کنونی 
عمــلاً نیاز به تأســیس چنین ســازمانی 
غیرقابل اثبــات و انجام چنین فعلی ممکن 
نیست. پرواضح اســت که براي رسیدن به 
متخصص  افراد  ســازمان،  کنونی  وضعیت 
بســیاري کوشــش نموده اند، مــواردي از 
جمله، تأسیس ســازمان، ایجاد ساختارها، 
فنی و ساختاري،  تدوین دستورالعمل هاي 
آشناســازي جامعــۀ معــدن بــا مفاهیم

مختلف  عناویــن  تعریف  نظام مهندســی، 
شــغلی، ارزشــیابی عملکرد، آموزش هاي 
تخصصی در این حوزه و سایر فعالیت هاي 
و  تأثیرگــذار  مــوارد  از  صورت گرفتــه 

انکارناپذیر به شمار می رود.
پاســداري و هدایــت صحیــح ســازمان

فنظام مهندســی معــدن در مســیر اصلی 

ذاتی تعیین شده، نیازمند همت و همیاري 
کلیه افــراد فعــال و صاحب نظران بخش 
معــدن از جمله دســتۀ اول اعضا و ارکان 
ســازمان، هیئت مدیره اســتان ها و شوراي 
مرکزي سازمان، دســتۀ دوم دولتمردان و 
دســتۀ ســوم بخش خصوصــی  به عنوان 
دریافت کنندگان خدمات فنی و مهندســی 
به عنوان سه، رأس اساسی فعالان این حوزه 
اســت. به واقــع هرگونــه تصمیم ســازي،
تصمیم گیــري، ایجاد نقشــه راه و ســند 
استراتژي براي این بازوي فنی بخش معدن 
کشــور، اگر خارج و یا بدون درنظرگرفتن 
هریک از ســه، رأس این مثلث انجام شود، 
هیچ گونه فرصتی بــراي موفقیت آن تصور 

نمی شود.
علــت ایــن امر کــه امروزه ســازمان
نظام مهندســی معدن از یک ســازمان 
پویــا تبدیل بــه یک ســازمان منفعل 
گردیده است که نه اعضا از خدمات آن 
رضایت مکفــی دارند، نه دولتمردان به 

آن بــه دید یک بازو و پشــتوانۀ فنی و 
اجرایی می نگرند و نه بخش خصوصی 
از خدمات  اســتفاده کنندگان  به عنوان 
فنــی - مهندســی، ایــن ســازمان را

به عنوان یک نهاد همیار و کمک دهنده 
می داننــد ؛ بلکه آن را به عنــوان یکی از
هفت خــان مســائل حــوزة معــدن تلقی

می کنند، این اســت که برنامه و نقشه راه 
کاربــردي قابل اجــرا و همچنیــن تعهد و 
پایداري در آن مســیر وجــود ندارد و این 
سازمان در هر مقطعی بر اساس توانمندي 

و وسعت دید مدیران حرکت کرده است.
همان طــور که همــگان آگاه هســتند در

دو دهۀ اخیر و به دلیل مواجهۀ کشــور با 
شــرایط خــاص اقتصــادي و تحریم هاي 
موجود، تمامی بخش هاي مرتبط با اقتصاد 
کلان کشور از جمله تولید، توزیع و مصرف 
درگیر این معضلات بوده اند؛ اما بادقت نظر 
در ایــن موضــوع می تــوان به ایــن مهم

بلندمدت  برنامــۀ  نبودن  دســت یافت که 

مهندس فرشید طیبی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن تهران

نظام مهندسی موتور پیشران معدن کشور
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اجرایی و کاربردي در حوزة معدن کشــور، 
همچنین نظام مهندسی معدن به عنوان یک 
جامعۀ آماري کوچک تر، مشکل اساسی این 

حوزه است.
چالش ها در حوزة معدن کشــور آن  چنان

   بزرگ و حل نشــدنی شده است که بیم آن 
می رود در ســنوات آینده، کشــور نیازمند 
واردات، جهــت تأمین مــواد اولیه صنایع 
کشــور و به یک واردکننده مــواد معدنی 
تبدیل شــود؛ درصورتی که ایــران تاکنون

به عنــوان یکی از کشــورهاي تأمین کننده 
مواد معدنی در دنیا محســوب می شود. با 
کنکاش در موارد موجود در می یابیم بخش 
عمده اي از این دشواري ها تنها با هماهنگی 
و تعامل همه جانبه هر سه، رأس تأثیرگذار 

بخش معدن امکان مرتفع شدن دارد.
امروزه جهت توسعه معدن کاري نوین کلیه 
اکتشاف  از  معدنی،  فعالیت هاي  بخش هاي 
مادة معدنی و اســتخراج تا فــرآوري مواد 
معدنی، نیازمند هوشمندسازي و دیجیتالی

 شدن هستند و استفاده از هوش مصنوعی 
(AI)، اینترنت اشــیاء (IOT)، سیستم هاي 

 ،(Big Data) مبتنــی بر تحلیــل کلان داده
پردازش ابــري و تجزیه وتحلیل پیش بینی 
شــده، ســامانه هاي تصمیم یار هوشمند، 
مجــازي، گســترده  واقعیــت  رباتیــک، 
بلاك چیــن، خودکارســازي و یادگــیري 
ماشــین (Machine Learning)  در معــدن
 کاري کشــور جهــت نزدیــک شــدن به
فناوري هاي روز دنیا، یک ضرورت محسوب 
می شود. هوشمندسازي فعالیت هاي معدنی 
براي دولت منافعی از جمله شفاف ســازي 
اطلاعات بخــش معدن، افزایــش دقت و 
صحت در محاســبه و وصول حقوق دولتی 
معادن، مدیریت بهینــه یارانه ها در بخش 
عملکــرد بهینه تــر  ردیابــی  معــدن، 
افزایــش ارزش افزوده، واقعی  بهره برداران، 
شدن ترسیم چشم انداز و استراتژي بخش 
معدن و دستیابی به  توسعۀ پایدار  در این 
حوزه را در برخواهد داشــت و بهره برداران 
معــادن نیــز از مزایایــی از جمله، کاهش 
هزینه هاي عملیاتــی و افزایش بهره وري و 
کیفیت، کاهش قیمت تمام شــده، ارتقاي 
کارایــی  و ایمنی، امکان عملیات کنترل از 

راه دور، مدیریــت بهینۀ معدن و دارایی ها، 
پیش بینــی تعمیــر و نگهــداري، بهبــود

برنامه ریزي و توســعه و بهبود لجستیک و 
انبارداري نفع خواهند برد.

همگام و همسو شدن با این رشد صنعتی و 
اجتناب ناپذیر  روزافزون جهانی  پیشــرفت 
بوده و نقش ســازمان نظام مهندسی معدن 
به عنــوان یــک بســتر مناســب بــراي 
است،  حیاتی  بسیار  معادن  هوشمندسازي 
زیرا این سازمان به عنوان یک نهاد تخصصی 
قطعاً براي ارائه راهکارهاي مدیریتی داراي 
فضا و زیرســاخت مناسبی است، همچنین 
می توان از ظرفیت نظام مهندسی معدن در 
مسیر بازنگري قوانین جاري کشور در بحث 
سیاست گذاري و  هوشمندســازي  الزامات 

 هاي موردنیاز اســتفاده نمــود؛ بعلاوه در 
نوین،  معدن کاري  فرهنگ ســازي  موضوع 
همگام ســازي فعالان این حوزه با گام هاي 
اشاعۀ فرهنگ و  بنیادي هوشمندســازي، 
ضرورت نیاز به هوشمندسازي معادن، این 
اقدامات به دســت نظام مهندســی معدن 

میسر خواهد بود.
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امروزه نیاز به اکتشــافات معدنی در اعماق 
بازبینی اکتشــافات صورت گرفته  بیشتر و 
روز،  تکنولوژي هاي  باتوجه به  درگذشــته، 
بالابردن بهره وري اســتخراج مواد معدنی، 
اســتفاده از روش هاي نویــن فرآوري مواد 
معدنی، ارزیابی فنــی - اقتصادي، تحلیل 
ریســک، ارتقاي ایمنی کار و دستیابی به 
توســعۀ پایدار در معدن و صنایع معدنی از 
موضوعاتی هستند که با ادامۀ حیات معدن 

کشور به طورجدي ارتباط دارند.
نکتــه مهم دیگــري که نبایــد از نظر دور 
داشت این اســت که فراموش نکنیم نظام

 مهندســی دربارة سایر بخش ها و سامانه ها 
در سطح کشور فعالیت می نماید؛ بنابراین 
به عنوان یک  را  نبایــد نظام مهندســی 
جزیرة جدا مورد تحلیل و ارزیابی قرار 
دهیم. یکی از این سامانه هاي تأثیرگذار بر 
نظام مهندسی معدن، سامانه آموزش عالی 

در کشــور اســت که به دلیل عدم کیفیت 
مطلوب در خروجی هاي نظام آموزشــی و 
افزایش کمّی صرف، ایــن افراد از آموزش
 هاي میدانی و صحرایی بازمانده اند و دانش 
کیفی اجرایی آن ها کافی نیســت و این امر 
بر ارائه خدمات مهندســی توسط سازمان 

نظام مهندسی، سایه افکنده است.
یکی دیگر از این سیستم هاي اثرگذار بر 
نظام مهندســی معدن، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و ســازمان هاي تابعه 
اســت که هماهنگــی و ارتباط متقابل 
بیــن نظام مهندســی و دســتگاه هاي
ذي ربــط بر تأمیــن و کیفیت خدمات 
معدن  جامعــۀ  موردنیــاز  مهندســی 
تأثیرگــذار اســت. همســویی و دیدگاه 
مدیــران کلان وزارت متبــوع در نیــل به 
اهداف نظام مهندســی معدن نقش بسزایی 

دارد و نیازمند این است که دیدگاه مدیران 
دولتــی به نظام مهندســی معــدن به یک 

پشتوانۀ فنی و اجرایی کارآمد تغییر یابد.
سخن آخر 

پس از تمامی مطالبی کــه عنوان کردیم، 
درواقع ســازمان نظام مهندســی مانند هر 
NGO  دیگري و با تمام چالش هاي موجود، 

بایــد از حقــوق و منافع اعضــاي خود در 
چهارچــوب قانون دفاع نمایــد؛ زیرا نظام

 مهندسی معدن ســازمانی است هدف گرا، 
آرمان گرا و تولیدکنندة دانش مهندسی که 
باید اقدامات اعتلایی و پژوهشــی خود را 
سرعت بخشد؛ چون براي رسیدن به توسعه

 یافتگی، مهم ترین و قوي ترین قشــري که 
مهندسین  باشــند،  می توانند کمک کننده 

هستند.
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اغراق نیســت اگر بگوییم همه کشــورها 
داراي درصــدي از منابع معدنی هســتند. 
ســهم هر یک از ایــن کشــورها می تواند 
متفاوت باشــد. دراین بین، ایــران یکی از

غنی ترین کشورها در حوزه معادن در دنیا 
است و حدود 7 درصد کل معادن جهان را 
داراســت. تردیــدي نیســت کــه معادن

می توانند نقش مهمــی در تولید ناخالص 
ملی کشــورها و همچنین توسعه اقتصادي 
داشــته باشــند. علاوه بر ســرمایه گذاري 
داخلی، سرمایه گذاري خارجی نیز می تواند 
نقش مهمی در بهره برداري از معادن داشته 
باشــد. این بهره بــرداري امــر پیچیده و 
پیوند  اســت.بهره برداري می تواند  ترکیبی 
بســیار نزدیکی با فناوري، محیط زیســت، 
حقوق نســل هاي آینده و توســعه پایدار 
داشته باشد؛ به علاوه ممکن است برخی 
از معادن «راهبردي» توصیف شــوند و 
این امر می تواند واکنش مستقیمی به 
افزایش بالاي درخواســت جهانی براي 

مواد ســازنده باطري ها، به ویژه کبالت، 
کلتان و لیتیوم باشــد ، ازاین رو، مطالعه 
تطبیقی این که چه عوامل و شاخصه هایی 
بــراي تلقی یــک معدن به عنــوان معدن 
راهبردي نقش دارند، داراي اهمیت است و 
می تواند در طراحی سیاســت هاي حاکم بر 
معادن در کشــورمان باتوجه  به تحولات و 

نیاز جهانی مؤثر باشد.
هر کشوري به اقتضاي شرایط و ملاحظات 
خاص خود، داراي سیاســت فنی و حقوقی 
خاصی براي بهره برداري از معادن اســت. 
درعین حــال، دراین خصــوص هر کشــور 
صاحب دانــش و تجربه هــاي خاص خود 
اســت، آشنایی با این دانش و تجربه ها
می تواند در توسعه و تقویت نظام فنی 
و حقوقــی حاکم بــر بهره بــرداري از 
معادن نقش داشته باشد ؛ یکی از روش
 هــاي بهره مندي از ایــن تجربه ها و دانش 

مطالعه و تحقیق است. 
یکــی از موضوعات مهــم در حوزه معادن، 

حقوق معادن اســت. این حقوق، در یک 
از اســت  عبــارت  ســاده،  تعریــف 

مجموعه اي از  قوانین و مقررات که در 
خصوص معادن و فعالیت هاي معدنی 
از  اعمال می شــوند. مجموعه متنوعی 

قوانین و مقررات وجود دارد که به طور 
مســتقیم و غیرمســتقیم بر معادن و 
می شــوند.  اعمال  معدنی  فعالیت هاي 
حقــوق حاکم بــر معادن مشــخص

می کند که چه کسی، در کجا و چگونه 
می تــوان به ایــن فعالیت هاي معدنی 
بپردازد. هر کشــور، به اقتضاي شــرایط 
خاص خود مجموعه اي از مقررات و قوانین 

را با عنوان حقوق معادن دارد.
در دنیاي حقوق، گرایشــی بــه نام حقوق 
تطبیقی وجــود دارد کــه ارتباطات را در 
زمینه هاي مختلف حقوقی بهبود می بخشد. 
ایــن اهمیــت ارتباطی حقــوق تطبیقی

می تواند به طور مستقیم بر زیست حرفه اي 

دکتر هیبت الله نژندی منش
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی

ضرورت و اهمیت مطالعات تطبیقی در حوزه
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حقوق دانــان و همچنیــن تصمیم ســازان 
حقوقی مؤثر باشــد و همچنیــن می تواند 
کمک اساســی در ارائه مشاوره درست به 
مــوکلان باشــد. مطالعه حقــوق تطبیقی 
همچنیــن از کوته نگــري در تحلیل ها و 
مطالعــات حقوقــی جلوگیــري می کند.

به علاوه، امکان را براي حقوقشان و به ویژه 
دانشجویان حقوق فراهم می سازد که براي 
یک مسئله حقوقی می تواند راه حلی غیر از 
آن چه در نظام حقوقی شان پیش بینی شده، 
وجود داشــته باشــد. افزون بر آن، حقوق 
تطبیقی می توانــد درك ژرف تري از نظام 
حقوقی خودمان نیز به همراه داشته باشد. 
بعــلاوه می تواند در تفســیر حقوق داخلی 
ابزار مناســبی باشــد، در نهایــت، حقوق 
تطبیقی به ویژه زمانی بیشــتر اهمیت پیدا 
می کند که اصول مشــترك مجموعه اي از 
نظم هاي حقوقی دیگر خود می تواند منبع 
شــکلی حقوق در یک نظام حقوقی خاص 

باشد.
آن چــه که موضوع حقوق تطبیقی اســت

می تواند یک مســئله ویــژه حقوقی، یک 
مفهوم یا نهاد حقوقی یا اصول و مبانی نظام

 هــاي حقوقی در جهان باشــد. در حقوق 
تطبیقی، شایسته است که حقوق دان یا 

پژوهشــگر ایرانی بــه مطالعه تطبیقی 
در حقوقــی  موضوعــات  و  مســائل 
نظام هاي حقوقی کشــورهاي مختلف 
بپردازد و از این طریق بتواند از یافته ها  
و نقــاط قــوت و تجربه هــاي حقوقی 

کشورهاي دیگر استفاده کند. 
بنابراین، ضروري است تا به منظور تقویت، 
کارآمد ساختن و به روزرسانی نظام حقوقی 
حاکــم بر معادن در کشــورمان به مطالعه 
قوانیــن و مقــررات کشــورهاي دیگــر و 
همچنین بررسی تطبیقی پرداخته شود؛ از 
ایــن طریق، بهتر می توان ایرادات و نواقص 
نظام حقوقی مرتبط را شناسایی کرد و در 
پرتو این مطالعات می توان راه حل هاي مفید 
و کارآمــدي ارائه کرد. نتیجه این مطالعات 
براي طیف وسیعی از ذي نفعان و کاربران، 
چــه در بخــش دولتــی و چــه در بخش 

خصوصی مفید خواهد بود.
براین اســاس، در نشریه حقوق معادن 
تلاش بر آن اســت تا در هر شماره در 
خصوص تجربه و دانش یک کشــور در 
حــوزه حقوق معادن بحث شــود. این 

عناوین عبارت اند از:

الــف: قوانین و مقــررات حاکم بر معادن و 
بهره برداري از آنها و مراجع ذي ربط

ب: نحوه اکتساب حق
ج: مالکیت بیگانگان بر معادن

د: فرآوري، پالایش، خالص سازي و صادرات
ه: انتقال و محدودیت ها

و: معاملــه حقوق از طریــق انتقال، اجاره 
سهام مشاع و استخراج معادن مختلط

ز: حقوق ناشی از استفاده از سطح زمین
ح: محیط زیست

ط: مالکیت بومی و حقوق مالکیتی
ي: بهداشت و ایمنی
ك: جنبه هاي اداري

ل: قانون اساسی
(Royalties) م: مالیات و حق امتیازها

ن: قوانین و مقررات منطقه اي و محلی
س: فسخ، واگذاري و اسقاط

هرکــدام از عناویــن کلی فــوق، می تواند 
زیرمجموعه هاي خاص خود را داشته باشد 
و در هر شــماره، عناوین فوق در مورد یک 
کشور مشــخص بحث وبررســی می گردد. 
درعین حال تلاش می شود تا پیشنهادهاي 
لازم در خصوص قابلیت اعمال آنها در مورد 
نظــام حقوقی کشــورمان در حوزه معادن 

ارائه گردد. 
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ضرورت و اهمیت مطالعات تطبیقی در حوزه

حقوق معادن

دکتر کورش شعبانی
نایب رئیس انجمن مس ایران

فصل دوم  قانون معادن - اکتشاف
مــاده 5: اکتشــاف ذخایر معدنی توســط 
اشــخاص حقیقی و حقوقی مجــاز انجام

می شــود. وزارت صنعــت، معدن و تجارت 
مکلف اســت بســتر لازم جهت اکتشــاف 
ذخایر معدنی را در سراســر کشــور براي 

اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصــره یک: دولت مکلف اســت در لایحه 
بودجه سالیانه نسبت به تأمین اعتبار لازم، 
جهت ایجاد بستر مناســب براي اکتشاف 
ذخایر معدنی در سراسر کشور اقدام نماید.

اهمیت جامع بودن ماده مذکور
باتوجه به مــاده 5 و تبصره 1 قانون معادن 
کــه اولین قانون بخش اکتشــاف اســت، 
اهمیت شرایط ورود سرمایه گذار به بخش 
اکتشــاف به گونه اي است که باید براي آن 
اعتبار ویــژه اي در نظر گرفــت. در لایحه 
بودجه باید براي ورود اکتشــاف گر هزینه 
کرد و حمایت از مکتشــف و ایجاد بســتر 
مناســب در سراسر کشــور می بایست در 
دســتور کار قــرار گیرد. همــان گونه که

می دانیم معادن انفال هســتند و متعلق به 
تمــام مــردم ایــران و بهره بــردار صرفاً
بهره بــرداري از معدن را بــراي یک دوره
 زمانی مشــخص در قبال پرداخت حقوق

 دولتی مصوب، انجام می دهد (لذا مکتشف 
و بهره بردار معدن، به نوعی مســتأجر دولت 

هستند.)
حمایــت دولت از مســتأجر (مکتشــف و
بهره بردار معدن) می بایســت بلافاصله پس 
از ثبت محدوده (البته باتوجه به بلوکه شدن 
عمده سرزمین ایران، کار بسیار پیچیده اي 
اســت) و باتوجه به اســتعلام هاي موردنیاز 

مکرر و دقیق آغاز شود.
در خصوص مورد اجاره که همان محدوده 
اکتشافی است، حمایت به گونه اي باشد که 
مکتشــف بجز اجراي یک پروژه اکتشافی 
علمــی و دقیق براي رســیدن به حداکثر 
ذخیره معدنــی، دغدغه دیگري نداشــته 
باشد. (در سال هاي اخیر، استعلام هایی که 
براي ثبت محدوده هاي اکتشافی از سازمان 
منابع طبیعی در اســتان تهران گرفته شد، 

صددرصد منفی بودند.)
بســتر حمایتی بــراي ورود مکتشــف 

کجاست؟!
در پاسخ به استعلامات دست وپاگیر قبل از 
صدور پروانه اکتشاف مثلاً  در برخی موارد
 از برخورد با قوانین محیط زیستی و منابع 

طبیعــی، خصوصــاً در بدنه کارشناســی،
به صورت ســلیقه اي عمل شــده و چالش 
بزرگی را براي مکتشــف ایجاد کرده است. 
پس از آنکه محدوده اي توسط یک شخص 
حقیقی یا حقوقــی داراي صلاحیت لازم،

به ثبت رســید (چه در قالب آزادسازي ها و 
چه در قالــب مزایده)، مکتشــف در تمام 
مراحل انجام عملیات اکتشافی، براي دولت 
و بــه نفع انفال کار می کند، لذا بر اســاس

نص صریح ماده 5 قانون می بایســت مورد 
حمایت قرار گیرد.

پیشنهاد:
بهتر اســت در ســازمان  صنعت، معدن و 
تجارت هر استان، بخشــی با عنوان، دفتر 
اجــراي ماده 5 قانون معادن یا دفتر تکریم 
مکتشــفین و بهره بــرداران معادن در نظر 
صمــت،  ســازمان  ابتــدا  از  و  بگیریــم 
کارشناسانی را به عنوان کارشناس مسئول 
محدوده معرفی نماید. کارشــناس مسئول 
در کلیــه مراحــل ثبت یک محــدوده و 
همچنیــن مراحل دریافت اســتعلامات تا 
زمان وصول پروانه اکتشاف، حتی در حین 
انجام عملیات اکتشــافی به عنوان نماینده 

انفال و حامی آن محدوده باشد. 
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صمتا اولین موسسه ایرانی ارائه دهنده ي خدمات متنوع مشاوره فنی، 
داوري و اقتصادي در حوزه فعالیت هاي معدن کاري و صنایع معدنی، 

براي اتباع ایرانی و خارجی می باشد.
با توجه بــه اینکه در کشــور عزیزمان ایران اســلامی، تاکنون هیچ 
مجموعه منسجمی در زمینه ي ارائه خدمات کلینیکی معدن و صنایع 
معدنی وجود نداشته است، نخبگان معدنی بر آن شدند تا اولین بار در 
مجموعه ي «صمتا» تمامی علاقمندان و اشخاص نیازمند به دریافت 
خدمــات فنی، حقوقی و داوري  را همراهی و پشــتیبانی نموده و در 
قالب مشــاوره، داوري و حکمیت اختلافات معدن کاران و موضوعات 
معدنی، معرفــی وکلاي خبره معدنی و دادگســتري جامعه هدف را

یاري نماییم.
لذا از تمامی فعالین معدنی ایرانی و غیر ایرانی دعوت به عمل می آید 
تا در صورت نیاز و ضرورت بهره بردن، پشــتیبانی « صمتا» را تجربه 

نمایند.

موسسه مشاوره و داوري معدن و صنایع معدنی
صـمتا

نشانی شبکه های اجتماعی

موسسه مشاوره و داوری حقوقی داخلی و بین المللی صمتا:

@samt_iran

@iran.samtsamtaadvocacy.ir

info@samtaadvocacy.ir
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موسسه مشاوره و داوری حقوقی داخلی
و بین المللی معدن و صنایع معدنی



واکاوي حقوقی معدنکاري در اراضی موقوفه

نظام مهندسی موتور پیشران معدن کشور

دلایل و مبانی قانونی مغایرت تقسیم سهم، واگذاري و صلح بخشی از معدن و پروانه بهره برداي به اشخاص

ضرورت و اهمیت مطالعات تطبیقی در حوزه حقوق معادن

فصل دوم قانون معادن - اکتشاف

میزگرد حقوقی، تخصصی با موضوع بررسی مواد 12 و 14 قانون معادن و ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه

بررسی برخی از بندهاي قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت هاي معادن از دیدگاه بخش هاي مؤثر مرتبط 

مدیر مسئول: محمدرضا بهرامن ماهنامه حقوقیسال اول قیمت: 200 هزارتومانسردبیر: عباسعلی دریانیشماره اول

معدن و حقوق معادن
MINE AND MINING law





IRAN MINE HOUSE
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